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 چکیده
، به عنواا  ییوی   «سر»اندام  های نام هدف پژوهش حاضر، بررسی ساخت ترکیب

توا در اوارااص فورف سواخ ی      -های زبوا  فارسوی اسوت    اندام ترین نام از فعال
(Booij, 2010) سر[سازی  به تحلیل الگای واژه-[X      پرداخ وه وواده هنینوین ایون

واره ساخ ی ناظر بر عنلیورد   ترین طرح های معنایی، عنامی کاود تناع مقاله می
مراتبوی ن  را در   سازی، انشوعابا  حافول و نیوا سواخ ار سل وله      این الگای واژه

هوای هناموانی و درزموانی موارد       فارسی بور اسواد داده  واژگا  گایشارا  زبا
واژه  178ها وامل  تحلیلی است و داده-بررسی قرار دهده روش پژوهش تافیفی

(،  فرهنوگ زان وا   Anvari, 2002مرکب است که از ج  جا در فرهنگ سخن )
(Keshani, 1993 پییرۀ بویجن ،)      انوده   خوا  و ج و جاگر گاگول اسو خراه ووده

واره ساخ ی عنامی و اندین  دهندۀ ن  است که دو طرح هش نشا های پژو یاف ه
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مراتبی این ساخت ه و نده هنننوین   دهندۀ نظام سل له واره فرعی تشییل زیرطرح
ویژگی م نایاکننودۀ ه و ار مورتبط بوا     »و « Xه  ار مرتبط با معنای سر و »مفاهیم 

ر بور عنلیورد   های فار  و معنوای نواظ   ترین هنب  گی ، ان ااعی« Xمعنای سر و 
از اسواد   X]-سور [گور ن  اسوت کوه الگوای      این ساخت ه  نده این مطلب بیا 

ساخ ی با قابلیت کوارکرد اندگانوه اسوته بوه سوخنر دیگور، انودمعنایی کوه در         
ها و  های عینی، بلیه در سطح ساخت رو ه  یم نه در سطح واژه جا با ن  روبه این
بر معنوای    نین، مشخص ود که علاوهتبیین استه هنن های ان ااعی قابل واره طرح

کننوده   های دیگری مانند معنای هریک از اجاای ورکت حافل از ساخت، عامل
النعارفی، بافت و هنننوین سواز و کارهوای     ها، دانش دایره در ساخت و رابطۀ ن 

های مرکوب حافول از    مفهامی اس عاره و مجاز نقش مهنی در تعیین معنای واژه
 این ساخت دارنده

فورف سواخ ی، طرحواارۀ سواخ ی، انودمعنایی سواخ ی،        های کلیدی: هواژ
 اندام ترکیب، نام

 
  . مقدمه1

 از جنلوه  خوارجی  وناسوا   تاجوه ب ویاری از زبوا     ،دهای زایاپدیدۀ ترکیب به عناا  ییی از فرنین
(Ralli, 2013; Booij, 2012 Bauer, 2008;  Bisetto and Scalise, 2005)   خواد  سوای  را بوه

فرنینود ترکیوب    در پیانود بوا  ی گانواگان هوای   پژوهش تاا  به   فارسی نیا میدر زبا استه هکشاند
نوام   بوا  فرهنگ و ا   ناموۀ  سل وله مقوا     (Tabatabaee, 2003; 2007; 2014) اواره کرد، از جنله

در تحلیول ایون فرنینود و    ای  ابعواد ناووناخ ه   با این وجاد، هنواز  ه(7) تا( 1ترکیب در زبا  فارسی )
وجواد دارد کوه هنگوی جوای      های مخ لف از جنله فارسوی  اعا  معنایی حافل از ن  در زبا تن

 ییوی از جدیودترین روییردهوای حوازۀ فورف      1روییرد فرف ساخ ی در این میا ،تأمل دارنده 
 2مراتبی باد ر سل لهاهیم و اباارهای جدید مانند ایده کارگیری مف سعی دارد با به استه این روییرد

های  و امیا  ساخ ی باد  بخشی از ویژگی4فرض باد  ماهیت وراثت ، پیش3های ساخ ی واره طرح
از واژی  از فرنینودهای مخ لوف سواخت    ای زبانی، تافیف و تحلیلی نوا ه فار  و معنای ساخت

 هوای ه از جنله م ائلی که روییردهای فرفی پیشوین ماننود روییرد  جنله فرنیند ترکیب ارائه دهد
، مااردی است که ن اا  در سواخ ار واژه وواهد   رو ه  ند هها با مشیل روب ه ن تاجی در5تیااژبنیاد

                                                                                                                                        
1 construction Morphology 
2 hierarchycal 
3 constructional schema 
4 default Inheritance 
5 morpheme-based approach 

بنیاد روییردی واژه در بر گرف نربا  روییرد فرف ساخ ی هر اندتیااژ وده -یک واژ به تناظر یک
حضوار برخوی   حافول  بلیه  ،عنلیرد قااعدی بر روی ریشه پیامدکلیت واژه را نه  واژه، ساختبه 

 برانگیوا  بحو   های ماضاعییی از  برای ننانه، ه(Rafiei, 2012) داند فرفی میهای خاصر  ساخت
از  ب ویاری در  ه ایون عنافور  اسوت « سور »ظهار برخی عنافر واژگانی م  قل مانند در این روییرد، 

های  با ابهاما  و پینیدگیو واد  به عناا  عضا ثابت )سازۀ اول( ظاهر می زبا  فارسی های ترکیب
با  ،پژوهش حاضراسته  قابل بررسی فرف ساخ یدر اارااص  بنابراین، ه ه  ندههنرا یگاناگان

 ,Goldberg) ( که خاد برگرف ه از دس ار ساخ ی گلدبرگBooij, 2010تنرکا بر فرف ساخ ی )

های ساخ ی عنامی ناظر  واره طرحه نخ ت اینیه، به دو پرسش پاسخ دهد( است، سعی دارد 1995
تناعوا  معنوایی   دوم ننیه، در فارسی کدامند؟ « سر»  اندام حافل از نام مرکب های بر ساختِ واژه

ها در  ثیر ن اند و تأ اگانه ویل گرف ه عنامی های ساخ ی واره طرح های فرنوردهقابل برداوت از 
 های فرعی ای ت؟ واره و زیرطرح مراتب تشییل سل له

فرهنوگ  ، فرهنوگ بوارگ سوخن   از  «سور »انودام   نوام  هوای  ترکیب ،به منظار انجام این پژوهش
هوای درزموانی   خا  و ج  جاگر گاگل گردنوری ودنده هنننین داده ، پییرۀ بیجنفارسی زان ا

فرهنگ  ا  زبا  و ادص فارسی که گ  ره وسیعی از منابع فارسی از قر  اهارم  یارراز پییره فرهنگ
کورد  پوژوهش، از میوا     اس خراه ودنده سیس به منظار محدود  ،دهدهه قه تاکنا  را تشییل می

در جایگاه  «سر»هایی که  واژۀ مرکب( فقط ن  دس ه از واژه 202نمده ) دست به های ترکیب هنگی
در دو بعد هنامانی و درزمانی  ها نده سیس این گانه واژهود واژه( ان خاص 178واد ) اول ظاهر می

بوه عنواا  سوازۀ دوم ظواهر      «سور »کوه   هوایی  ترکیوب  بررسی ه در این میا ،مارد تحلیل قرار گرف ند
ه بخوش  اسوت ل از پون  بخوش   گردیده مقالوه حاضور م شوی    واگذار یندههای ن به پژوهش ،واد می

ه داردپیشینه پوژوهش اخ صواص    پردازده بخش دوم به به بیا  م أله و طرح کلی پژوهش میمقدمه 
 معرفوی   روییرد فورف سواخ ی و مفواهیم کلیودی ن    پژوهش از قبیل مبانی نظری  ،در بخش سام

بنودی   مقالوه  ،ه در ایون بخوش  اسوت  ها و بح  اخ صاص یاف ه به تحلیل داده ،واده بخش اهارم می
در بخش  هوادمی ارائهوارۀ افلی  ها از طرح گیری ن  ها، بررسی تناعا  معنایی و نحاۀ ویل واژه
 گردده پژوهش بیا  می های یاف ه ،پایانی

 
 پژوهش. پیشینه 2

( Tabatabaee, 2014طباطبوایی )  هسوازی در زبوا  فارسوی اسوت     وش واژهپرب وامدترین ر  ،ترکیب
هوای مصواص فرهنگ و ا  زبوا  و ادص فارسوی نیوا از        در بویش از هف واد درفود از واژه    نای ود  می

سوازی ییرعالنانوه نیوا     فرنینودهای ترکیبوی در واژه   فراوانوی  هاست فرنیندهای ترکیبی اس فاده وده
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بنیاد روییردی واژه در بر گرف نربا  روییرد فرف ساخ ی هر اندتیااژ وده -یک واژ به تناظر یک
حضوار برخوی   حافول  بلیه  ،عنلیرد قااعدی بر روی ریشه پیامدکلیت واژه را نه  واژه، ساختبه 

 برانگیوا  بحو   های ماضاعییی از  برای ننانه، ه(Rafiei, 2012) داند فرفی میهای خاصر  ساخت
از  ب ویاری در  ه ایون عنافور  اسوت « سور »ظهار برخی عنافر واژگانی م  قل مانند در این روییرد، 

های  با ابهاما  و پینیدگیو واد  به عناا  عضا ثابت )سازۀ اول( ظاهر می زبا  فارسی های ترکیب
با  ،پژوهش حاضراسته  قابل بررسی فرف ساخ یدر اارااص  بنابراین، ه ه  ندههنرا یگاناگان

 ,Goldberg) ( که خاد برگرف ه از دس ار ساخ ی گلدبرگBooij, 2010تنرکا بر فرف ساخ ی )

های ساخ ی عنامی ناظر  واره طرحه نخ ت اینیه، به دو پرسش پاسخ دهد( است، سعی دارد 1995
تناعوا  معنوایی   دوم ننیه، در فارسی کدامند؟ « سر»  اندام حافل از نام مرکب های بر ساختِ واژه

ها در  ثیر ن اند و تأ اگانه ویل گرف ه عنامی های ساخ ی واره طرح های فرنوردهقابل برداوت از 
 های فرعی ای ت؟ واره و زیرطرح مراتب تشییل سل له

فرهنوگ  ، فرهنوگ بوارگ سوخن   از  «سور »انودام   نوام  هوای  ترکیب ،به منظار انجام این پژوهش
هوای درزموانی   خا  و ج  جاگر گاگل گردنوری ودنده هنننین داده ، پییرۀ بیجنفارسی زان ا

فرهنگ  ا  زبا  و ادص فارسی که گ  ره وسیعی از منابع فارسی از قر  اهارم  یارراز پییره فرهنگ
کورد  پوژوهش، از میوا     اس خراه ودنده سیس به منظار محدود  ،دهدهه قه تاکنا  را تشییل می

در جایگاه  «سر»هایی که  واژۀ مرکب( فقط ن  دس ه از واژه 202نمده ) دست به های ترکیب هنگی
در دو بعد هنامانی و درزمانی  ها نده سیس این گانه واژهود واژه( ان خاص 178واد ) اول ظاهر می

بوه عنواا  سوازۀ دوم ظواهر      «سور »کوه   هوایی  ترکیوب  بررسی ه در این میا ،مارد تحلیل قرار گرف ند
ه بخوش  اسوت ل از پون  بخوش   گردیده مقالوه حاضور م شوی    واگذار یندههای ن به پژوهش ،واد می

ه داردپیشینه پوژوهش اخ صواص    پردازده بخش دوم به به بیا  م أله و طرح کلی پژوهش میمقدمه 
 معرفوی   روییرد فورف سواخ ی و مفواهیم کلیودی ن    پژوهش از قبیل مبانی نظری  ،در بخش سام

بنودی   مقالوه  ،ه در ایون بخوش  اسوت  ها و بح  اخ صاص یاف ه به تحلیل داده ،واده بخش اهارم می
در بخش  هوادمی ارائهوارۀ افلی  ها از طرح گیری ن  ها، بررسی تناعا  معنایی و نحاۀ ویل واژه
 گردده پژوهش بیا  می های یاف ه ،پایانی

 
 پژوهش. پیشینه 2

( Tabatabaee, 2014طباطبوایی )  هسوازی در زبوا  فارسوی اسوت     وش واژهپرب وامدترین ر  ،ترکیب
هوای مصواص فرهنگ و ا  زبوا  و ادص فارسوی نیوا از        در بویش از هف واد درفود از واژه    نای ود  می

سوازی ییرعالنانوه نیوا     فرنینودهای ترکیبوی در واژه   فراوانوی  هاست فرنیندهای ترکیبی اس فاده وده
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وناسوا    های دس ارنای ا  و زبوا   به ورح مخ صری نراء و دیدگاه اب دا ،بیش ر استه در این بخش
در این  جدیدهای  در ادامه به برخی از پژوهش ،سیس هپردازیم فرنیند ترکیب می پیاند باسن ی در 

 .واد نیا اواره می زمینه
 مراد از ترکیب به هم پیاس ن دو یوا »نای د:  می( Khanlari, 1972, p. 160-162)خانلری ناتل 

ای حافول   هوا کلنوۀ توازه    اند کلنۀ م  قل است که هور یوک معنوای خافوی دارد و از پیانود ن      
ه «کنود  ای را بیوا  موی   واد که اگر اه م ضنن معنای اجوااء نیوا ه وت، مفهوام م و قل و توازه       می

از دو یوا انود    کلناتی ه و ند کوه   کلنا  مرکب»مع قد است  ( Kalbasi, 1992, p. 35) کلباسی
 Natel) ، ناتول خوانلری  (Gharib et al., 1994) قریوب و هنیوارا   ه «انود  اخ ه ووده واژک نزاد س

Khanlari, 1972) ( و کلباسیKalbasi, 1992به بررسی و تحلیل واژه )   های مرکب ساخ ه وده بوا
 مع قدنود کوه   هوا  ه ن پردازنود  س اک فعل به عناا  ییی زایاترین اباار ترکیب در زبوا  فارسوی موی   

ن   «اَنووده-»ب در ایون الگوا درحقیقوت یوک فوفت فواعلی اسوت کوه پ واندِ          بخوش فعلوی ترکیو   
 هور انود   هوواد  فواعلی مرکوبر مورخم نامیوده موی      ، کل ترکیب، ففتسبباست و به هنین  اف اده

از و  باده دار ، ه  هها کند که هنه این ترکیب اس د ل می زمینهدر این ( Sadeghi, 2004)فادقی 
که در  ئیجا  از ن  هها س اک حال فعل است اما ه  ه ن  ،ه  ند «فتف -اسم»مقالۀ واژگانی  جنبۀ

رسود کوه در    دارای هنا  مقالۀ واژگانی ه  ه است، به نظر می ،دار، کل ترکیب های ه  ه ترکیب
است که مقالوۀ واژگوانی خواد را بوه کول ترکیوب        «ساز ففت -اسم»واقع ه  ه، یک پ اند ففر 

گیرد که این نی ۀ اس نباط دس ارنای وا  سون ی را بایود     جه میدهده فادقی )هنا ( ن ی می گ  رش
گواه در طوال تواریخ زبوا  فارسوی ترخینوی        زیرا هیچ هننیه ترخینی در کار باود پذیرفت، الب ه بی

 هوا  ن ترکیوب نیا مع قد است که سازۀ دوم در ایو  (Tabatabaee, 2003)طباطبایی استه  روی نداده
در مقابل ایون دو  ه به ونار نورداو باه، ن  را فعل )بن مضارع(  نباید بهففت فاعلی مرخم است و 

 ,Lazard)  زار ،(Anvari & Ahmadi Givi, 1999) گیای احندی و اناری مانند افرادی دیدگاه،

 ,Khorma’i) خرمایی و (Vahidian Kamyar & Emrani 2006) عنرانی و کامیار وحیدیا  ،(2005

 ه نورند میبه ونار جاء دوم را س اک حال  ها ن  هردندی را ارائه کدیدگاه سام( 2008
ه وود، در دسو ار سون ی، ترکیوب     شواهد م ووده  اوارههای  و دیدگاه ها ریفکه در تع گانه هنا 

ماننود واژۀ   ،اسوت  ایلب به فار  جنع دو تیااژ قاماسی نزاد در یک واژه در نظور گرف وه ووده   
زیرا در ایون   ههای زبا  فارسی فادق نی ت ترکیبانین تعریفی در مارد هنه  هر انده «پلا سبای»

بورای   هکننود  ر ساختِ واژۀ مرکوب وورکت موی   زبا  تیااژهای واب  ه و تیااژهای دس اری نیا د
از  «وخیوا  افوت »از یک تیااژ قاماسی نزاد و یک تیااژ قاماسی واب و ه، واژه   «پلاپا»واژه  ننانه،

از دو تیااژ نزاد دسو اری   «بر روی»اری، و واژه دو تیااژ واب  ه قاماسی و یک تیااژ نزاد دس 

تافویف   «واژه»بوا اسو فاده از افوطلاح     (Shaghaghi, 2007, p. 91) اسوته ووقاقی   تشوییل ووده  
بوه وونار   ای مرکب  نای د واژه می یو هدهد های مرکب زبا  فارسی به دست می تری از واژه جامع
ب یط، واژگانی، دس اری، نزاد یا واب  ه تشوییل  ب یط، ییر از جنلهکه از دو یا اند واژه،  نید می
بنودی   ای فار  و به گانه استسازی ترکیب  حافل عنلیرد فرنیند واژه اژۀ مرکب،و استه وده
 نیده می های ماجاد )بالفعل( و مح نل )بالقاه( زبا  نیا بر واد که از عهده تافیف انااع واژه می

هوای مرکوب    هوا و فوفت   اسوم  در پیاند بوا نظری  های جنبهبه  (Tabatabaee, 2003)طباطبایی 
نظریوه نحوای اییوس    »های مرکب فارسوی در اوارااص    واژه ی بر ن  باده تاو هپردازد فارسی می

تورین ن یجوۀ پوژوهش     مهوم  هداری تحلیل واند گیری از مفاهینی مانند تراوش و ه  ه و با بهره «تیره
هایی ه  ند که از قااعد ناظر بر سواخ ه وود     سازی ن  وی این است که زایاترین فرنیندهای واژه

ۀ در رسوال بوه ترتیوب،    (Sabzevari, 2009; 2018) سوباواری  کننوده  های نحوای پیوروی موی    گروه
افول   یو اسوته  زبوا  فارسوی پرداخ وه   وناسوی اسوامی مرکوب     اش به بررسی و تحلیل معنوا  دک ری
تا از  ا  اسامی مرکب تعنیم دادهمطالع مطرح است به دس ارپذیری معنایی را که در حازه  ترکیب

در پوژوهش دوم و از   یو هی مرکوب بیوردازد  هوا  معنوایی انوااع اسو   م یوت این رهگذر به تفاو  ماه
مرکا فارسوی   الگاهای مفهامی اسامی مرکب درو  و برداوتسازی،  ر به بررسی معناای دیگ زاویه
-روییوردی واژه  کوارگیری  بوه است که در پژوهش حاضر نگارندگا  بوا    زم به اواره پردازده می

هن ا بوا   پردازند و می X]-سر[دارای ساخت  های بنیاد به فرف )فرف ساخ ی( به تحلیل ترکیب
 ,Inkelas and Zoll(، ایونیلاد و زول ) Aronoff, 1994نرونواف )  ینرا ه ویوژه بو  ،دیدگاه سام

اوارااص   بور مبنوای  با تاجه به اینیه مقالوه حاضور    هه  ند( Khorma’i, 2008)خرمایی ( و 2005
هوای انجوام ووده در اوارااص      مهن ورین پوژوهش   ،پذیرد، در ادامه نظری فرف ساخ ی انجام می
 هگردد فرف ساخ ی زیر ارائه می

ترکیوب و  -ای بوه تحلیول فرنینود اوو قاق     در مقاله( Hüning & Booij, 2014) هانینگ و بای
هوای   بوه نراء و دیودگاه   هوا  ه ن ندپرداز ظهار وندهای او قاقی بر اساد روییرد فرف ساخ ی می

ها با پدیودۀ ظهوار ونودهای اوو قاقی جدیود،       نحاه برخارد و مااجه ن  پیاند بادر  گاناگا افراد 
پردازنود کووه ایوون پدیوده را مصووداق و نوواعی از    بووه ایون م ووأله مووی هووا  کننووده سویس ن   اوواره مووی 
 ,Arcodia)نرکادیوا   کودامه  یچودگی و یا ه یا ناعی واژگانی ،نورند به ونار میودگی  دس اری

بور اسواد    مرکوا  برو  و  مرکا مرکب به درو  های واژهبندی سن ی  با اواره به تنایا و دس ه( 2012
واژیر  مفهوام سواخت   پیاند بوا کلیدی در  های ئلهبرخی م  مروربه  ،وجاد یا عدم وجاد سازۀ ه  ه

در او قاق و ترکیب  1داری أله ه  هساز را ورح داده و سیس م  ماارد مشیل یو هپردازد ه  ه می
                                                                                                                                        
1  headedness 
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مراتبوی بوا    که قائل ود  به واژگا  سل وله نای د  در ادامه میو ا هکاود را از منظر فرف ساخ ی می
یک اباار نظری ب ویار قوای را بورای تبیوین      ،ه  ند 1های میانی گر تعنیم هایی که بیا  واره زیرطرح

بوا   (Audring & Booij, 2007)ندرینوگ و بوای    هکند داری فراهم می در ه  ه 2گانی پدیدۀ گانه
ییرب ویط و   های واژهدر تحلیل مخ لف ان اع  های هو درج 3افطلاحا  ساخ ی ایجادمطرح کرد  

هوایی کوه دارای یوک معنوای      مع قدنود واژه  هوا  ه ن کنند معرفی می 4ها دو مارد جااز ساخ ی گروه
 ویوژه هوای نحوای    اژی و یا از پییربنودی و ساخت 5های خاص ه  ند مجاز خاد را یا از پییربندی

 گیرنده می
به بررسوی وراثوت و   ( Rafiei & Torabi, 2014)رفیعی و ترابی  نیا ایرانیپژوهشگرا   میا ردر 

سوازی زبوا  فارسوی بور مبنوای       هوایی از واژه  انگیخ گی رابطه فار  و معنوی در واژگوا  و ننانوه   
 با ناما بر ویاه تعبیر مفهام وراثت در این روییرد با تنرک ها ه ن اند پرداخ هروییرد فرف ساخ ی 

ه این ه  ندهای ییرب یط  سازی در تالید و درک واژه نقش الگاهای واژه حور پی انگیخ گی، در
هوای فواری و معنوایی بوا الگوای مربواط بوه خواد          و در تنوامی ویژگوی   لاوماً های ییرب یط واژه

بوه بررسوی عنلیورد ونودهای اوو قاقی اسوم       ( Torabi, 2014) در پایوا ، ترابوی   هندارنود  هن وایی 
سوه پ واند اوو قاقی اسوم      یو اسوته  ساز زبا  فارسی در اارااص فورف سواخ ی پرداخ وه    عامل
 هاست دادهرا مارد بررسی قرار « با -»و « ای-»، «گر-»ساز  عامل

 
 . مبانی نظری 3

است که برای تافیف و بنیاد -های فرفی با روییرد واژه ییی از جدیدترین نظریه ،فرف ساخ ی
گیورده ایودۀ    از مفهوام سواخت بهوره موی     ،سازی فار  و معنی در واژه میا رمند  بررسی رابطه نظام

( Goldberg, 1995)گلودبرگ   به وسیلۀین بار های نحای نخ   مفهام ساخت در تحلیلاس فاده از 
ا الهوام از دسو ار   بو  (Booij, 2010)سویس بوای    هنام دس ار ساخ ی را به خاد گرفوت  معرفی ود و

های فرفی به کار گرفت و عناا  فرف ساخ ی را بر ن  نهواده   ساخ ی مفهام ساخت را در تحلیل
ودگی فار  و معنا استه فار  یوک   در این روییرد هر واژه یک نشانۀ زبانی و حافل جفت

اخ ی و تاانود ووامل ابعواد معناوون     نحای است و معنای ن  می-واژه خاد وامل دو بعد واجی و واژ
وودگی دسوت    بنابراین هر واژه یک قطعه پینیده اطلاعاتی است که از جفت هکاربردوناخ ی باود

بعود   PHON:»بوه فوار     ارد اوواره اسوت و در روییورد مو    کم سه ناع اطلاعا  به وجاد نموده 
                                                                                                                                        
1  intermediate generalization 
2 variation 
3 constructional idioms 
4 constructional licensing 
5 configuration 

تنوام ایون اطلاعوا  و    وانده  شا  داده مین« بعد معنایی SEM:»و « نحای-بعد واژ SYN:»، «واجی
تواا  در ننواداری بوه     را موی  رود به وونار موی  های یک نشانۀ زبانی که یک ساخت فرفی  یویژگ

 زیر نشا  داد: فار 
 
  

 
 
 
 
 

 :  ساخت در رویکرد صرف ساختی1شکل 
 

هوایی کوه نواظر بور سواخت       واره بوه وجواد افوطلاح سواخ ی و طورح      اع قادبا  ،در این روییرد
منوود در قالووب   ه در واژگووا  بووه فووار  نظووام  هووای موودخل ووود  هووا ه وو ند، واژه  مجناعووه واژه
 بورای ننانوه،   ه(Booij, 2010, pp. 3-5)وواند   هوا سوازماندهی موی    واره هوایی از طورح   زیرمجناعوه 

در نظور  تواا  بوا    انود را موی   که از فعل ساخ ه ووده  «sender»و یا « baker» ،«driver» هایی مانند اسم
 وارۀ زیر تاجیه کرد: طرح گرف ن

1. < [[x]vi  er]Nj  ↔  [agent/instrument of SEMi]j> 
دهنوودۀ هنب وو گی دوسووایۀ فووار  و معناسووته     واره، پییووا  دو سوور نشووا    در ایوون طوورح 

اواره به معنای  SEMi هرود مند میا  فار  و معنا به کار می سازی برای ننایش رابطۀ نظام ننایه هم
 Xم غیور   هپیاند اسوت در   کلی ن  بیانگر ن  است که معنای ساخت با فار jننایۀ  هدارد Viفعل 

کوه ایون    تااند با عنافری از مقالۀ فعل پر واده هنگوامی  است که می 1نیا نشانگر یک ویاف تهی
از  2یواف گی  ایون واژه یوک ننوا    ه نیود  واژۀ جدیدی بوه دسوت موی    ،واد ویاف با یک فعل پر می

نامنوده در واقوع،    موی  3برسواخت هوای عینوی و بالفعول را     یاف گی این ننا  هوارۀ مارد نظر است طرح
سازی است که خاد  واره واژه یاف ۀ یک طرح یاف گی به این معناست که هر واژه مرکب، ننا  ننا 

روابوط   هوا   واره توری باووده از ایون رو، میوا  طورح      وارۀ کلوی  تااند واب  ه به طرح واره می ن  طرح
هوا   واره ای از زیرطورح  یاف ۀ زنجیوره  نا هر واژه مش ق یا مرکب، ندر واقع،  هی برقرار استگاناگان

هوای سواخ ی    واره ی، طورح بوه بیوان   انوده  مراتبی بوه ییودیگر واب و ه    لهخااهد باد که به فار  سل 
                                                                                                                                        
1 slot 
2 instantiation 
3 construct 

 اطلاعا  واجی
 اطلاعا  معنایی

 اطلاعا  کاربردوناخ ی
 اطلاعا  گف نانی

     معنا
 صورت

 اطلاعا  ساخ ااژی
 اطلاعا  نحای

 اطلاعا  واجی
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هوای سواخ ی    واره ی، طورح بوه بیوان   انوده  مراتبی بوه ییودیگر واب و ه    لهخااهد باد که به فار  سل 
                                                                                                                                        
1 slot 
2 instantiation 
3 construct 
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 هوا  واره ایون طورح   هنننین هکنند  پذیر طبقا  عنافر واژگانی را مشخص می بینی های پیش ویژگی
 انند تالید وانده تا های جدید مشابه اگانه می کنند که واژه تعیین می
هوا ت ولط داوو ه     واره زیرطورح  ای از مجناعوه تاانند بر  ساخ ی میهای  واره طرح این، بر  علاوه

کننوده ایون    تر و اضافی برخی از زیرطبقا  عنافر واژگوانی را تعیوین موی    ویژهباوند که مشخصا  
ی یوک الگوا را نشوا     زایوای وناسوی و یوا    معنوی  پیاند بوا در  های خاص رخی تعنیمها ب واره زیرطرح

فرض تبیین  با قائل ود  به مفهام وراثت پیش تاا  ماارد اس ثناء و م فاو  را می ه هنننیندهند می
مراتبوی یوک سواخت،     سوازی و در سواخ ار سل وله    هوای واژه  در الگوای  کوه  ه بوه ایون فوار    کرد

ر اینیوه گوره   مگو  هرسود  بوه ار  موی   تر با تر به گره پایین 1مشخصا  مرباط به هر ویژگی از گره
ه فرض ب ها وراثت پیش واژه در سطح هرای ن  ویژگی باودمشخصا  دیگری بتر خاد دارای  ینپائ
هوای م ولط بوه ار      فرض از گوره  به طار پیش ،واژگانی عنصرهای یک  است که ویژگی معنا ن 
ن   منفورد خواد دارای مشخصوا  دیگوری بورای      یوک واژۀ مگر ننیه مودخل واژگوانی    ،رسد می
واره نهوایی   طورح ( Booij, ibid, p. 80)بوای  بورای ننانوه،   (ه Booij, 2010, p. 27) ژگوی باوود  وی

مراتبوی   در قالوب سواخ اری سل وله    را N[V-er]پیشنهادی برای ساخت اسامی مشو ق دارای الگوای   
 معنوایی  هوای  هوا ویژگوی   واره این زیرطورح  هر یک از هدهد واره ننایش می م شیل از اند زیرطرح

واره  تورین طورح   تورین و عنوامی   ان ااعوی  هکننود  های مش ق را تعیوین موی   واژههی از این گروخاص 
 ست از:ا عبار  ی ناظر بر ساخت این اسامیساخ ی عنام

2. [V-er] ↔ [ دهد را انجام می  V عنل ک ی یا ایای که ]   
هوور یووک از ایوون   هواره فرعووی اسووت وارۀ عنووامی خوواد دارای انوودین زیرطوورح  ایوون طوورح

هوای مشو ق دارای    هوای خواص و تنوایاا  معنوایی انوااع واژه      ها به نابۀ خاد ویژگوی  واره زیرطرح
واره، نواظر بور سواخت     یوک زیرطورح  رای ننانوه،  ب هکنند را ننایش داده و تعیین می [V-er]ساخت 

هوا   وار و دیگر زیرطورح  «دار عامل ان انی/جا »بر ساخت وارۀ دیگر ناظر  است، زیرطرح «اسم اباار»
 ه  نده «ویء»و یا  «دار عامل ییرجا »اظر بر ساخت نیا ن
 

 
                                                                                                                                        
1 node 

 ها و بحث تحلیل داده .4
ایون  از میوا  کول    ، مشوخص وود کوه   «سور »انودام   نوام  های مرکب م شویل از  واژهپس از اس خراه 

 این امر ننایانگر هواد ظاهر می اولبه عناا  سازۀ  «سر»اندام  نام مارد 178در  (واژه 202) ها ترکیب
اثر وااهد تاریخی ماجاد در  با تاجه بهه   سازۀ اول ترکیب استاندام به عناا یش ر این نامگرایش ب
زموا  فارسوی باسو ا  تواکنا      از  «سور »واژۀ  (Rezaei Bagh-bidi, 2011, p. 67)بیودی   باغرضائی 
بوه  sarah/sāra یعنوی   -هوای نوایی/واجوی   هنین معنا )الب ه با انودکی تفواو   با هنین تلفظ و  تقریباً
حدود بی ت و پن   ،(Anvari, 2002) فرهنگ سخن دره است رف ه می، در ساخت به کار sarجای 
بخوش فاقوانی   -1 :ها عبارتند از است که مهن رین ن  هدنم «سر»مدخل  در پیاند با گاناگا  معنای

 در یا دهانۀ ایوای کوه  -4 ،)مجاز( ذهن؛ فیر-3، )مجاز( گرد -2بد  ان ا  وامل جنجنه و مغا، 
بخوش نیوازین    -6هر یک از دو بخوش ان هواییر ایوای،    -5 معنا َ رو به با  باز و ب  ه می واد؛ 

 )مجواز( برتور؛ به ور، و    -9)مجاز( رئویس،  -8اب دای هر میا ،  -7ایای یا نخ  ین فرد از گروهی،
حوت  ت موروز ا در فارسوی  «سر»اندام  نام که دهد معنایی نشا  می فراوانیاین  طرف؛ جهت؛ ساه -10
 ننایوانگر  ه ایون امور  اسوت  به خواد گرف وه   گاناگانی معانی ،کارهای مفهامی مجاز و اس عاره و ساز

ایون  ه ب با معوانی مجوازی و اسو عاری اسوت    یکگرایش ب یار با ی این نام اندام برای حضار در تر
وقاع  اند باپیدر  (Heine et al., 1991)هنیارا  راس ا با پیاس ار ان ااع اس عاری هاینه و  هم مطلب
تاا  از مفهام عینوی ووخص )اعضوای بود ( بورای بیوا         می ،ها به باور ن  های اس عاری استه ب ط

ایون پیاسو ار بوه وورح زیور       سل له مراتبمفاهیم ان ااعی کیفیت، میا ، زما  و ییره اس فاده کرده 
 :ه  ند

 کیفیت <زما   <میا    <فرنیند و عنل   <وئ   <وخص ه 3
، «سورنیاه ») هوای  با معنای ارجاعی بر عضای از بد  د لت دارد، اما در ترکیوب  «سر» واقع، در

بوا   ، و«میا »در حازۀ مفهامی  «با  )رأد(»معنای اس عاری تااند با  می( ماارد مشابهو  «سرففحه»
 در  مواارد مشوابه  و  «سرمنشوأ »، «سورعناا  »ماننود   ها در برخی ترکیب «مهم)افلی(»معنای اس عاری 

 ورکت کند: «کیفیت»فهامی حازۀ م
 

 
 
 
 

 های مفهومی مختلف در بین حوزه «سر»بسط استعاری : 2شکل 

(مهم )افلیس رأد )با ( سر  

 حازۀ مفهامی کیفیت < )بد ( وخص مفهامی حازۀحازۀ مفهامی میا              < )بد ( وخص حازۀ مفهامی
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 ها و بحث تحلیل داده .4
ایون  از میوا  کول    ، مشوخص وود کوه   «سور »انودام   نوام  های مرکب م شویل از  واژهپس از اس خراه 

 این امر ننایانگر هواد ظاهر می اولبه عناا  سازۀ  «سر»اندام  نام مارد 178در  (واژه 202) ها ترکیب
اثر وااهد تاریخی ماجاد در  با تاجه بهه   سازۀ اول ترکیب استاندام به عناا یش ر این نامگرایش ب
زموا  فارسوی باسو ا  تواکنا      از  «سور »واژۀ  (Rezaei Bagh-bidi, 2011, p. 67)بیودی   باغرضائی 
بوه  sarah/sāra یعنوی   -هوای نوایی/واجوی   هنین معنا )الب ه با انودکی تفواو   با هنین تلفظ و  تقریباً
حدود بی ت و پن   ،(Anvari, 2002) فرهنگ سخن دره است رف ه می، در ساخت به کار sarجای 
بخوش فاقوانی   -1 :ها عبارتند از است که مهن رین ن  هدنم «سر»مدخل  در پیاند با گاناگا  معنای

 در یا دهانۀ ایوای کوه  -4 ،)مجاز( ذهن؛ فیر-3، )مجاز( گرد -2بد  ان ا  وامل جنجنه و مغا، 
بخوش نیوازین    -6هر یک از دو بخوش ان هواییر ایوای،    -5 معنا َ رو به با  باز و ب  ه می واد؛ 

 )مجواز( برتور؛ به ور، و    -9)مجاز( رئویس،  -8اب دای هر میا ،  -7ایای یا نخ  ین فرد از گروهی،
حوت  ت موروز ا در فارسوی  «سر»اندام  نام که دهد معنایی نشا  می فراوانیاین  طرف؛ جهت؛ ساه -10
 ننایوانگر  ه ایون امور  اسوت  به خواد گرف وه   گاناگانی معانی ،کارهای مفهامی مجاز و اس عاره و ساز

ایون  ه ب با معوانی مجوازی و اسو عاری اسوت    یکگرایش ب یار با ی این نام اندام برای حضار در تر
وقاع  اند باپیدر  (Heine et al., 1991)هنیارا  راس ا با پیاس ار ان ااع اس عاری هاینه و  هم مطلب
تاا  از مفهام عینوی ووخص )اعضوای بود ( بورای بیوا         می ،ها به باور ن  های اس عاری استه ب ط

ایون پیاسو ار بوه وورح زیور       سل له مراتبمفاهیم ان ااعی کیفیت، میا ، زما  و ییره اس فاده کرده 
 :ه  ند

 کیفیت <زما   <میا    <فرنیند و عنل   <وئ   <وخص ه 3
، «سورنیاه ») هوای  با معنای ارجاعی بر عضای از بد  د لت دارد، اما در ترکیوب  «سر» واقع، در

بوا   ، و«میا »در حازۀ مفهامی  «با  )رأد(»معنای اس عاری تااند با  می( ماارد مشابهو  «سرففحه»
 در  مواارد مشوابه  و  «سرمنشوأ »، «سورعناا  »ماننود   ها در برخی ترکیب «مهم)افلی(»معنای اس عاری 

 ورکت کند: «کیفیت»فهامی حازۀ م
 

 
 
 
 

 های مفهومی مختلف در بین حوزه «سر»بسط استعاری : 2شکل 

(مهم )افلیس رأد )با ( سر  

 حازۀ مفهامی کیفیت < )بد ( وخص مفهامی حازۀحازۀ مفهامی میا              < )بد ( وخص حازۀ مفهامی
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 «X-سر»بندی ترکیبات  مقوله. 1. 4
معنا و ناع ارجاعشوا  بوه    جنبۀرا از  «سر»اندام  از نامهای مرکب م شیل  واژه در این بخش، نخ ت

 ،هر یک از این دو مقاله هکنیم بندی می طبقه ،اسم-2ویژگی )ففت( و  -1 معنایی افلی مقالۀدو 
ویژگی وامل الف( فوفت عواملی )و در   -1: دنوا تق یم می به ورح زیر خاد به دو زیرطبقۀ دیگر

اسوم ووغل  و ص( اسوم ییرووغل      اسم وامل الوف( -2، 1مااردی ففت مفعالی( و ص( ففت ساده
 (همااردی از این قبیلاویاء و اسم )مانند اسم اباار، 

  
 ویژگی. 1. 1. 4

 بور  گنجند که در این مقاله می های مرکبی واژه :ی )و در مااردی ففت مفعالی(عاملففت الف( 
مضارع(  بن-)سر  A[Sar-V]الگای دارای ها واژه این هدارند د لت )ان انی/ییران انی( یعامل ویژگی

، «سورپاش »، «دسوربن »، «سرکش»، «سرخار»، «سرز »، «سرنشین»، «ارسرون»، 2«سرباز»ه  ند، مانند 
بوا  وجاد دارد که  هایی های این الگا ترکیب در میا  فرنورده هر اند، هماارد مشابهو  «سروا)ی(»

 ه«سروناد»و بر ففت مفعالی د لت دارند، مانند  دارندمفهام مفعالی  ،یی ا  باد  الگا وجاد
هوای   واژه گیرنده های گردنوری وده در این طبقه جای می داده از ب یاریبخش  ففت ساده:  ص(

ه  ند، ماننود   A[Sar-A/N]و دارای الگای  د لت دارند« ویژگی وخص/وئ»این مقاله بر مفهام 
، «سرسوبد »، «سورخارده » ،«سروی و ه »، «سورافینده »، «سورزنده »، «سرم وت »، «سرخاش»، «لندسرب»
 پردازیمه می ها  ن گیری ویل نحاۀ و تناعا  این تحلیل به پ ین های بخش در مشابهه ماارد و «سرگل»
 

 اسم. 2. 1. 4
 «سور »های مرکب م شیل از  از واژه ب یاری وغل )با ترین جایگاه در یک وغل/گروه(:اسم الف( 

ه گیرند و بر مفهام وغل )با ترین جایگاه در یک وغل/گروه( د لوت دارنود   در این مقاله قرار می
، «سورمربی »، «سرپرسو ار »، «سرنوویا » ه و ند، ماننود   N[sar-N]دارای الگوای   های مرکب، این واژه

 هو ماارد مشابه« سرگروه»، «سرکاروا »، «سردف ر»، «سرکارگر»، «رسردبی»
                                                                                                                                        

های مرکبی اسوت کوه از جنبوۀ معنوایی بور ویژگوی عواملی و یوا مفعوالی           منظار از ففت ساده در این پژوهش، ففت 1
وجوه منظوار     منظوار از فوفت سواده، بوه هویچ     کننوده در ایون پوژوهش،     د لت ندارند و فقط یک پدیده را تافیف می

هوای   پوردازد و نوه واژه   هوای مرکوب موی    هایی که ساخ ار درونی ندارند، نی ته زیرا اساساً این مقاله به تحلیول واژه  واژه
 ب یطه

  است کوه ننانوۀ ن   در پییره مارد بررسی در این پژوهش به عناا  ففت به کار رف ه« سرباز» زم به اواره است که   2
 واد:   جا نورده می در این
 Khaghani, 1120-1190, p. 178; quoted fromبهوا قبوال کون بواز )     / سور، نعول  سربازدار  زین بندۀ طاق مثال:

Anvari, 2002, vol. 27, p. 379 ) 

بور   ایلوب مقالوه   های مرکب این واژه :(ماارد مشابهاسم ییروغل )مانند اسم اباار، اسم اویاء و ( ص
به ق نت بوا ی   ها معنا ً ژهه این وادارندد لت  مااردی از این قبیلو اویاء اسم  اسم برخی اباار،

، «سوردر »، «نکسرپ و ا »، «سورنیاه »، «سرسویلندر »اوواره دارنود، ماننود     ایای )ابواار، ووئ و ییوره(   
 ،هر انود  هماارد مشابهو  « سرسرنگ»، «سرویشه»، «سرقلیا »، «سرزیپ»، «سرساپاپ»، «سرویلنگ»

 خارد که بر مفهام به اشم می نیا یتناعا  معنایی دیگر ها از واژه این گروه های فرنوردهدر میا  
اسوامی  هوا   ه بلیوه ایون گوروه از واژه   و یوا اوویاء نی و ند   د لت ندارند و اباار  «ا ی ایایق نت ب»

د لوت دارنود، ماننود    « اب ودای ایوای  »بیشو ر بور مفهوام    هوای مخ لوف )ه و ار( ه و ند کوه       پدیده
 بوه  پ وین هوای   کوه در بخوش   قبیول  مااردی از ایون و  «سرفصل»، «سراشنه»، «سرنیاز»، «سرلاحه»

 واده رداخ ه میپ تحلیل این تناعا  معنایی
تواا  ایون تناعوا      واد که اگانه موی  مطرح میاین پرسش  ها بندی معنایی واژه س از مقالهپ

مع قود اسوت تغییور معنوایی در الگاهوای       (Rainer, 2005) رینور منود را تاجیوه کورد؟     معنایی نظوام 
مفهامی( از قبیل -کارهای معنایی )وناخ ی و علاوه بر عاامل و ساز دگیو اندمعنایی سازی و واژه

 ماننود اامول ییرمعنوایی   کارهوا و ع  و تاانود بوه دلیول سواز     ، می2و بازتحلیل ،1اس عاره، مجاز، تقریب
تاانند  این عاامل نیا می زیراه به دست نیدنیا  گیری، و ترجنه قرضی ودگی، قرض نامی ، همحذف

داوو ه باوونده در    در یوک سواخت  ش مهنی در ایجاد پدیودۀ انودمعنایی   ایی نقهننا  عاامل معن
هوا در اوارااص    گیوری ن  و نحواه وویل   «X -سر»های  ترکیببه تافیف تناعا  معنایی  ،ادامه

  پردازیمههای هنامانی و درزمانی اس خراه وده میفرف ساخ ی با تییه بر داده
 

 تنوعات معنایی آن در صرف ساختی و «X-سر»سازی  توصیف الگوی واژه.  2. 4
 سوازده نخ و ین   دو م ئله را رووون موی  « سر»اندام  های مرکب م شیل از نام واژه معنایی بندی مقاله
ن   های فرنوردهو  «X-سر»سازی مند در الگای واژه و نظام گاناگا معنایی  ا وجاد تناع ،م أله

تواا    سوازی را موی   ژهایون الگوای وا   های فرنوردهود،  پیشین اوارهگانه که در بخش  استه هنا 
اسوم ییور   »و « اسوم ووغل  »، «ففت ساده»، «ففت عاملی/مفعالی»دست کم در اهار مقالۀ معنایی 

 هه و یم  نیوا  تناعا  معنایی دیگوری  های معنایی واهد این مقاله برخی ازدر درو  ه قرار داد «وغل
هوای   سازه زیرا هاست «X-سر»ر الگای دومین م أله، گاناگانی مقاله نحای و معنایی سازه دوم د

و ، اسوم،  یفعلس اک مقالۀ  نحای یا معنایی خاص نی ت و سه محدود به یک مقالۀ دوم این الگا
 فراوانی مقالۀ اسم در جایگاهه هر اند کنندت ورک سازه دوم در ترکیب تاانند به عناا  میففت 

                                                                                                                                        
1 approximation 
2 reanalysis 
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بور   ایلوب مقالوه   های مرکب این واژه :(ماارد مشابهاسم ییروغل )مانند اسم اباار، اسم اویاء و ( ص
به ق نت بوا ی   ها معنا ً ژهه این وادارندد لت  مااردی از این قبیلو اویاء اسم  اسم برخی اباار،

، «سوردر »، «نکسرپ و ا »، «سورنیاه »، «سرسویلندر »اوواره دارنود، ماننود     ایای )ابواار، ووئ و ییوره(   
 ،هر انود  هماارد مشابهو  « سرسرنگ»، «سرویشه»، «سرقلیا »، «سرزیپ»، «سرساپاپ»، «سرویلنگ»

 خارد که بر مفهام به اشم می نیا یتناعا  معنایی دیگر ها از واژه این گروه های فرنوردهدر میا  
اسوامی  هوا   ه بلیوه ایون گوروه از واژه   و یوا اوویاء نی و ند   د لت ندارند و اباار  «ا ی ایایق نت ب»

د لوت دارنود، ماننود    « اب ودای ایوای  »بیشو ر بور مفهوام    هوای مخ لوف )ه و ار( ه و ند کوه       پدیده
 بوه  پ وین هوای   کوه در بخوش   قبیول  مااردی از ایون و  «سرفصل»، «سراشنه»، «سرنیاز»، «سرلاحه»

 واده رداخ ه میپ تحلیل این تناعا  معنایی
تواا  ایون تناعوا      واد که اگانه موی  مطرح میاین پرسش  ها بندی معنایی واژه س از مقالهپ

مع قود اسوت تغییور معنوایی در الگاهوای       (Rainer, 2005) رینور منود را تاجیوه کورد؟     معنایی نظوام 
مفهامی( از قبیل -کارهای معنایی )وناخ ی و علاوه بر عاامل و ساز دگیو اندمعنایی سازی و واژه

 ماننود اامول ییرمعنوایی   کارهوا و ع  و تاانود بوه دلیول سواز     ، می2و بازتحلیل ،1اس عاره، مجاز، تقریب
تاانند  این عاامل نیا می زیراه به دست نیدنیا  گیری، و ترجنه قرضی ودگی، قرض نامی ، همحذف

داوو ه باوونده در    در یوک سواخت  ش مهنی در ایجاد پدیودۀ انودمعنایی   ایی نقهننا  عاامل معن
هوا در اوارااص    گیوری ن  و نحواه وویل   «X -سر»های  ترکیببه تافیف تناعا  معنایی  ،ادامه

  پردازیمههای هنامانی و درزمانی اس خراه وده میفرف ساخ ی با تییه بر داده
 

 تنوعات معنایی آن در صرف ساختی و «X-سر»سازی  توصیف الگوی واژه.  2. 4
 سوازده نخ و ین   دو م ئله را رووون موی  « سر»اندام  های مرکب م شیل از نام واژه معنایی بندی مقاله
ن   های فرنوردهو  «X-سر»سازی مند در الگای واژه و نظام گاناگا معنایی  ا وجاد تناع ،م أله

تواا    سوازی را موی   ژهایون الگوای وا   های فرنوردهود،  پیشین اوارهگانه که در بخش  استه هنا 
اسوم ییور   »و « اسوم ووغل  »، «ففت ساده»، «ففت عاملی/مفعالی»دست کم در اهار مقالۀ معنایی 

 هه و یم  نیوا  تناعا  معنایی دیگوری  های معنایی واهد این مقاله برخی ازدر درو  ه قرار داد «وغل
هوای   سازه زیرا هاست «X-سر»ر الگای دومین م أله، گاناگانی مقاله نحای و معنایی سازه دوم د

و ، اسوم،  یفعلس اک مقالۀ  نحای یا معنایی خاص نی ت و سه محدود به یک مقالۀ دوم این الگا
 فراوانی مقالۀ اسم در جایگاهه هر اند کنندت ورک سازه دوم در ترکیب تاانند به عناا  میففت 

                                                                                                                                        
1 approximation 
2 reanalysis 
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که با مشاهده این  هر اند پرسشیاسته  ففت و س اک فعلی های مقالهفراوانی بیش ر از  سازۀ دوم
گیورد؟ نیوا ایون تناعوا       این تناعا  معنایی از کجوا نشوأ  موی   این است که واد  نی ه مطرح می

 برای ننانه،گیرد؟  و یا از ساخت نشأ  میالۀ نحای و معنایی سازۀ دوم است؟ به مقواب  ه معنایی 
کوه   «سوردوز »، «سورپاش »، «سوربند »، «ارسورخ »، «سرنشوین »، «سرکش»، «سرز »، «سرباز»های  واژه

د لوت   )ان انی/ییران وانی(  یعوامل ویژگوی  ه  ند بر مفهام  ]مضارعبن -سر[ مشابهدارای الگای 
 درکننوده   هویچ یوک از اعضوای وورکت     ،کوه  در حالی ه(در رابطه با سر Xدارند )عامل انجام عنل 

د لت ندارنده بنابراین، با تاجه بوه   یملبه تنهایی بر مفهام عا «بن مضارع»نه و  «سر»ساخت یعنی نه 
وواد   ه  ند، به خابی روون می «یعاملویژگی »که دارای مفهام  وده از دس ۀ اول اوارههای  مثال

برگرف وه از خواد   چ کدام از اجاای ساخت نی وت بلیوه   )کنندگی( برگرف ه از هی یکه مفهام عامل
تااند دارای مفاهیم و  که ساخت میاست در روییرد فرف ساخ ی باور بر این  ه زیراساخت است

گانه که  هنا  هکننده در ساخت نی ت ز اجااء ورکتهایی باود که برگرف ه از هیچ کدام ا ویژگی
های مقالۀ اول مااردی وجاد دارد که دارای الگای مشوابه   در میا  واژهود  اوارهدر بخش پیشین 

با کنی دقوت   ه این در حالی است کهه  ند باده و در ظاهر دارای مفهام عاملی ]بن مضارع –سر[
  «هسروناد»د ه  ند، مانن دارای معنای مفعالی ترکیبا  واد که در واقع این روون می
هوای مرکوب م شویل از سوایر      واژه با نگاهی اجنالی بوه ه در خار تاجه دیگر این است که نی 

عیت دوگوانگی  هنوین وضو  ی گوای ه و ند نیوا    ]مضارعبن  -[X های بد  که دارای الگای اندام نام
هوووای  واژه جفوووتماننووود  همحوووار( وجووواد دارد -مفعوووال /محوووار-معنوووایی )معنوووای عامووول  

ی اول دارای هوا  که واژه ماارد مشابهو  «پابند/پاساز» ،«پذیر خراش/دل دل» ، «دوز باد/دست دست»
 در ایون ( Booij, 2012, p. 325)بوای   دارای معنای مفعوالی ه و نده  های دوم  واژهمعنای عاملی و 

های مرکب، روابط معنایی م ناعی میوا  اجواای سواخت     مع قد است که در تعیین معنای واژه زمینه
اینیه ریشه در ساخت دارد، م أثر از  بر  ماهیت و معنای این روابط معنایی علاوه همدنظر حاکم است

 النعارفی و بافت نیا ه ته  معنای اجاای ساخت، دانش دایره
کوه   ]بن مضوارع -سر[دارای الگای  های اژهتنام وواد که  مشخص می ،ا ببا تاجه به مطالب 

)و در موااردی   ت دارند و ففت عاملید ل «ویژگی»در واقع بر مفهام ، دارند جای اول  در مقالۀ
ساز اسوت   در افل ویژگی، سازی الگای واژهاین که  ودمشخص  هنننین ه  نده ففت مفعالی(

معنای دقیوق برخوی    ،از طرفی د لت دارده «ک ی/ایای نایاکننده ویژگی م»بر   ای کلی ن و معن
کوه در   به ایون فوار   واده  اری میگذای رما در واقع به فار  دو یه الگااین  های فرنوردهاز 

 ]بن مضارع -سر[ الگایمعنای  ،در مرحلۀ بعد هگردد می تعیین Xسر و بین رابطۀ ناع وهلۀ نخ ت 
اعطواء   هوا  فورنورده ایون  اسوت بوه    معنای کلی سواخت که هنانا  وخص/وئ( م نایاکننده )ویژگی

  Xمو نمر عنول    ،(«سورباز )» Xمفعوالر عنول    سور  این ترکیبا ،که در برخی از  ای به گانه هگردد می
بون   -سور [در هر حال معنوای کولر سواخت     هر اند هاست( «سرنشین)» Xعنل  و یا فاعلر( «سرز )»

 هاسوت  ان ا /ییران وا  برای ک ی/ایای اعوم از   یاکنندهم نا بیانگر یک ویژگیهنااره  ]مضارع
، مفعال، مو نم  به ر است برای تعیین معنای دقیق ساخت به جای مفاهیم سن ی مثل فاعل ،جا در این

 معانیب ااند تنام  ها که این تعریف ای ه به گانهری اس فاده کنیمت معنایی دقیق های ریفتع و عامل از
تورین و   ، عنوامی وده اوارهگیرده با تاجه به مطالب بر را در این الگا ایه فرنوردهرداوت از قابل ب

وواد عبوار     برداوت موی  ]بن مضارع-سر[ الگای های هنگی فرنوردهمعنایی که از  ترین ان ااعی
 ،یون ترتیوب  بوه ا «ه  Xو عنول   سور ویژگی م نایاکنندۀ ک ی یا ایای در رابطه با معنوای  »است از: 

 پیشنهاد داد: مقالهاین  های فرنوردهاخ ی زیر را برای وارۀ س طرحزیرتاا   می
4. [Sar [X]V]A ↔ [X و عنل  سرویژگی م نایاکنندۀ ک ی/ایای در رابطه با معنای  ] 

ناعوا  معنوایی   ، بوه تافویف ت  هوای مقالوه اول   پس از بررسی و تافیف تناعا  معنوایی واژه 
)فوفا  سواده(    «ویژگوی »گراه بر مفهام ا نی واژه های این مقالهپردازیمه  میهای مقاله دوم  واژه

برخی از ایون   خارده ها به اشم می در میا  ن  تناعا  معنایی و ساخ ی م عددی د لت دارند، اما 
مواارد  و  «سورنمد »، «یالسور »، «سرگل»، «سرسبد»مانند ه  ند،  A[sar-N]که دارای الگای ها  واژه

، «سوورخاش»هووای  برخووی دیگوور ماننوود واژه هده وو ن «(X)به وورین در  Xبه وورین »بووه معنووای  مشووابه
الگای  دارایکه مااردی از این قبیل و  «سرخارده»، «سروی  ه»، «سرطاد» ،«سرم ت»، «سرگرم»

[Sar-A]A ویژگی م نایاکنندۀ ک ی/ایای در داو ن یوک خصیصوه مورتبط بوا     »بر معنای  ،ه  ند
واد،  برداوت می های این مقاله اژهو زاکه  یمش رک یتاجه به معنابا ه د لت دارند «Xمعنای سر و 

استه در  رخ داده این مقاله های فرنوردهبین فار  و معنای  دگیو جفت روون است که دو ناع
 فوار  وارۀ سواخ ی بوه    طرحزیر دوتاا   می که است ویل گرف ه ساخت م  قلزیر دو این زمینه،

 پیشنهاد داد: ها فرنوردهبرای این  را  زیر
5. [Sar[X]N]A ↔ < [ )Xبه رین در( Xبه رین] 
6. [Sar[X]A]A ↔  < [ است)وده(   X  < [ ش /ایای که سرک ی ویژگی م نایاکنندۀ

اه به لحاظ مقالۀ نحوای سوازۀ دوم    گرا «سرواخ»و  «سروار»های  واژه  زم به اواره است که
به مفهام وراثت  با قائل باد تاا   می هگیرند جای می (3واره ) زیرطرح در گروه م فاو  ه  ند اما

مقالوۀ   «سروواخ »و  1«سرووار » های در واژهفرض این تفاو  را تاجیه کرده به این فار  که  پیش

                                                                                                                                        
در « ووار » (Dehkhoda, 1972)خودا  ناموه ده  در لغوت  ویژگی ایای که از سر بریاد و این کنایه از ایا ب یار استه 1
 هاست ، اسم )اسم مصدر( است و به معنای ریخ ن نص و جریا  نص معنا وده«سروار»



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 141

  Xمو نمر عنول    ،(«سورباز )» Xمفعوالر عنول    سور  این ترکیبا ،که در برخی از  ای به گانه هگردد می
بون   -سور [در هر حال معنوای کولر سواخت     هر اند هاست( «سرنشین)» Xعنل  و یا فاعلر( «سرز )»

 هاسوت  ان ا /ییران وا  برای ک ی/ایای اعوم از   یاکنندهم نا بیانگر یک ویژگیهنااره  ]مضارع
، مفعال، مو نم  به ر است برای تعیین معنای دقیق ساخت به جای مفاهیم سن ی مثل فاعل ،جا در این

 معانیب ااند تنام  ها که این تعریف ای ه به گانهری اس فاده کنیمت معنایی دقیق های ریفتع و عامل از
تورین و   ، عنوامی وده اوارهگیرده با تاجه به مطالب بر را در این الگا ایه فرنوردهرداوت از قابل ب

وواد عبوار     برداوت موی  ]بن مضارع-سر[ الگای های هنگی فرنوردهمعنایی که از  ترین ان ااعی
 ،یون ترتیوب  بوه ا «ه  Xو عنول   سور ویژگی م نایاکنندۀ ک ی یا ایای در رابطه با معنوای  »است از: 

 پیشنهاد داد: مقالهاین  های فرنوردهاخ ی زیر را برای وارۀ س طرحزیرتاا   می
4. [Sar [X]V]A ↔ [X و عنل  سرویژگی م نایاکنندۀ ک ی/ایای در رابطه با معنای  ] 

ناعوا  معنوایی   ، بوه تافویف ت  هوای مقالوه اول   پس از بررسی و تافیف تناعا  معنوایی واژه 
)فوفا  سواده(    «ویژگوی »گراه بر مفهام ا نی واژه های این مقالهپردازیمه  میهای مقاله دوم  واژه

برخی از ایون   خارده ها به اشم می در میا  ن  تناعا  معنایی و ساخ ی م عددی د لت دارند، اما 
مواارد  و  «سورنمد »، «یالسور »، «سرگل»، «سرسبد»مانند ه  ند،  A[sar-N]که دارای الگای ها  واژه

، «سوورخاش»هووای  برخووی دیگوور ماننوود واژه هده وو ن «(X)به وورین در  Xبه وورین »بووه معنووای  مشووابه
الگای  دارایکه مااردی از این قبیل و  «سرخارده»، «سروی  ه»، «سرطاد» ،«سرم ت»، «سرگرم»

[Sar-A]A ویژگی م نایاکنندۀ ک ی/ایای در داو ن یوک خصیصوه مورتبط بوا     »بر معنای  ،ه  ند
واد،  برداوت می های این مقاله اژهو زاکه  یمش رک یتاجه به معنابا ه د لت دارند «Xمعنای سر و 

استه در  رخ داده این مقاله های فرنوردهبین فار  و معنای  دگیو جفت روون است که دو ناع
 فوار  وارۀ سواخ ی بوه    طرحزیر دوتاا   می که است ویل گرف ه ساخت م  قلزیر دو این زمینه،

 پیشنهاد داد: ها فرنوردهبرای این  را  زیر
5. [Sar[X]N]A ↔ < [ )Xبه رین در( Xبه رین] 
6. [Sar[X]A]A ↔  < [ است)وده(   X  < [ ش /ایای که سرک ی ویژگی م نایاکنندۀ

اه به لحاظ مقالۀ نحوای سوازۀ دوم    گرا «سرواخ»و  «سروار»های  واژه  زم به اواره است که
به مفهام وراثت  با قائل باد تاا   می هگیرند جای می (3واره ) زیرطرح در گروه م فاو  ه  ند اما

مقالوۀ   «سروواخ »و  1«سرووار » های در واژهفرض این تفاو  را تاجیه کرده به این فار  که  پیش

                                                                                                                                        
در « ووار » (Dehkhoda, 1972)خودا  ناموه ده  در لغوت  ویژگی ایای که از سر بریاد و این کنایه از ایا ب یار استه 1
 هاست ، اسم )اسم مصدر( است و به معنای ریخ ن نص و جریا  نص معنا وده«سروار»
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نحای واژۀ این ساخت، اسم است و نه ففته مقالۀ  های فرنوردهبر خلاف سایر   نحای سازۀ دوم
بوا قائول   تواا    که مقالۀ یک ساخت تغییر نیند موی  یهنگام هففت استدر هر حال مرکب حافل 

کوه دارای   هوایی  فرنوردهاین گانه  ،کار تقریب و ازفرض و هنننین س باد  به مفهام وراثت پیش
 ه در نظر گرفت واره هنین زیرطرحدر  را مش رک ه  ند یمعنای

و بوا ن  مطابقوت    کنند ننی پیرویواره  های یک طرح ویژگی ها به طار کامل از این گانه واژه
فورض بواد     بوه پویش  بوا اع قواد    این است کوه ها  اواره در پیاند با این واژه  نی ه قابل هکامل ندارند
هوای خواص و    بوا در نظرگورف ن ویژگوی    ا  بدو  از دست داد  تعنیم کلوی و تا می ماهیت وراثت
تاجیه کرده در واقوع   هایی را وجاد انین واژه واره عنامی، فرض طرح ای پیشه یژگیم فاو  با و

 ه راس ا است نیا هم 1تر با افل پانینی های خاص تر تاسط ویژگی ای عنامیه نادیده انگاو ن ویژگی
وواد کوه دارای    ن  قانانی ان خواص موی   ،ه بین دو قانا  رقابت وجاد داردهنگامی ک ،بر اساد ن 
نیوا انوین   ( Rainer, 2005, 430-431)ه رینور  (Booij, 2010, p. 41)بیشو ری اسوت    2تخصویص 

های ابداع وده بر اساد یک الگوای   ن  واژه بر پایۀداند که  قریب میای را حافل فرنیند ت پدیده
در مبواد   کلاموی، وونانده    که  ه در فارتییک ندارند به با ن  الگا تناظر یک سازی، لاوماً واژه

دقیق از الگوا   پیرویقادر باود فافله الگا و واژه را پر کند و واژه جدید را به درس ی درک کند، 
عودم  این  ی،بیانبه  کنده می ب ندهدرک م قابل  یابی به دستو مطابقت تقریبی برای  نور نی ت الاام

برای عنصری کوه   A[Sar[X]A]وارۀ  فرض طرح با مقالۀ نحای پیش «واخ» و «وار»های  تطابق  واژه
از زما  نیاز فعالیت  ؛گانه تاجیه کرد تاا  این کند را می به عناا  سازۀ دوم در ساخت ورکت می

بوه عنواا  سوازۀ دوم در     (ففت مفعالی) ففت ب دا فقط عنافری با مقالۀ، در اارد اوارهم ساخت
مقالۀ اسم نیا به تدری  و با گ  رش فعالیت این ساخت،  ،هر اند هاند کرده این ساخت ورکت می
عنافری کوه  برخی واره برای  فرض طرح مقالۀ نحای پیش ه هنننیناست  در این ساخت وارد وده

فورض   با قائل وود  بوه پویش   واده  نادیده گرف ه می کنند، سازۀ دوم در ساخت ورکت می به عناا 
 هوای  داوو ن ویژگوی  بوا وجواد    «سروواخ » و «سرووار »هایی مانند   ییل واژهباد  ماهیت وراثت، تش
ایون   هدهود  طرحوااره رخ موی  زیر، تحت نظار  هنین رض طرحاارهف ی پیشم فاو  از مقالۀ نحا

در ، ]ففت/ففت مفعوالی -سر[ دارای ساختهای مجناعه ففا   ر دیگر واژهها نیا در کنا واژه
 گیرنده  واره جای می طرحزیردر زیر هنین  م  قیناً واژگا  ذهنی گایشارا  فارسی

 

                                                                                                                                        
1 Panini 
2 specificity 

 
 ]صفت/صفت مفعولی -سر[وارۀ ساختی الگوی ترکیب  طرح: 3شکل 

 
، «سورحال »واژۀ بندی ودند اهوار   قاله دس هکه در این دو می یها علاوه بر واژه ،دیگر سایاز 

ه د لت دارند «ک ی/ایایویژگی م نایاکننده »ففت ه  ند و بر  «سرخرَ»و  «سرخانه»، «سردماغ»
ۀ او  دارند و در هیچ یک از این دو مقالم فرف اری معنا ساخت و  از جنبۀ ها ین واژها با ابن وجاد
ارد وارۀ سواخ ی مو   طورح زیرهیچ یک از دو  یها فرنوردهاز  رسد که به نظر می هگنجند معنایی ننی

سواخت  وارۀ نواظر بور    ترین طورح  های ان ااعی یاف گی مااردی از ننا  فقط نینده به ونار ننی اواره
به دلیل نداو ن زایایی  ه این ماارده  نددر زبا  فارسی  [N-N]های مرکب دارای الگای  واژهتنام 

بوه نظور   بورای ننانوه،   ه وواند  اارۀ م و قل ننوی  طرحو یک زیر گیری منجر به ویل ،کافیو فراوانی 
گانوه   هنوا   هاز زبا  عربی به فارسی اسوت  1«الحنار رأد»ترجنۀ قرضی واژۀ  «سرخرَ»رسد واژۀ  می

کارهوای   و بور سواز   عولاوه  (Rainer, 2005)رینور   بور پایوۀ دیودگاه    ،ود اواره (1-4)که در بخش 
ب وط  و گ و رش   سوبب تااننود   رجنه قرضی نیا میرمعنایی مانند تکارهای یی و ، برخی سازمعنایی
 ،مقطوع از زموا   توا ایون   ه از این قبیل باووند هایی  فرنوردهسازی و تالید  یک الگای واژهدر معنایی 

گیرند  های اول و دوم جای می و در مقالهه  ند  «X-سر»های مرکبی که دارای الگای  تنامی واژه
تواا    ی که میترین معنای بنابراین ان ااعی ه لت دارندد «ویژگی م نایاکنندۀ ک ی/ایای»بر مفهام 

مرتبط  2  ارویژگی م نایاکنندۀ ه»ت از سا برداوت کرد عبار  دو مقالهاین  های هنۀ فرنوردهاز 
ایون   ر بور سواخت  نواظ  وارۀ سواخ ی  تورین طورح   تواا  عنوامی   بر این اسواد موی   «هXبا معنای سر و 

 د:به ورح زیر پیشنهاد دا را ها فرنورده
7. [Sar[X]A/N/V]A ↔ X ویژگی متمایزکنندۀ هستار مرتبط با معنای سر و    

 )اسووم وووغل و اسووم ییروووغل( «اسووم» معنووایی مقالووۀ هووای مرکووب بووه بررسووی واژه ،در ادامووه
دارای تناعوا  سواخ ی و معنوایی    نیوا  گنجنود   ها موی  های مرکبی که در این مقاله واژه پردازیمه می

                                                                                                                                        
به معنای سر ا غ، و هنننین اابی که سر خر بدا  برداو ه بر کنارۀ جالیا گذارنوده ایون واژه در افول    « الحنار رأد» 1

وودگی قورار گرف وه و تبودیل بوه اسوم مرکوب         است اما تحت فرنینود واژگوانی   افی( بادهیک گروه نحای )ترکیب اض
ناموه   روده در لغوت  بوه کوار موی   « م رسوک »و « مصودع »، «موااحم »، «مخول »است و امروزه با معانی مخ لفی از جنله  وده

 استه نیا به این نی ه اواره وده (Dehkhoda, 1972) دهخدا
2 entity 
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نحای واژۀ این ساخت، اسم است و نه ففته مقالۀ  های فرنوردهبر خلاف سایر   نحای سازۀ دوم
بوا قائول   تواا    که مقالۀ یک ساخت تغییر نیند موی  یهنگام هففت استدر هر حال مرکب حافل 

کوه دارای   هوایی  فرنوردهاین گانه  ،کار تقریب و ازفرض و هنننین س باد  به مفهام وراثت پیش
 ه در نظر گرفت واره هنین زیرطرحدر  را مش رک ه  ند یمعنای

و بوا ن  مطابقوت    کنند ننی پیرویواره  های یک طرح ویژگی ها به طار کامل از این گانه واژه
فورض بواد     بوه پویش  بوا اع قواد    این است کوه ها  اواره در پیاند با این واژه  نی ه قابل هکامل ندارند
هوای خواص و    بوا در نظرگورف ن ویژگوی    ا  بدو  از دست داد  تعنیم کلوی و تا می ماهیت وراثت
تاجیه کرده در واقوع   هایی را وجاد انین واژه واره عنامی، فرض طرح ای پیشه یژگیم فاو  با و

 ه راس ا است نیا هم 1تر با افل پانینی های خاص تر تاسط ویژگی ای عنامیه نادیده انگاو ن ویژگی
وواد کوه دارای    ن  قانانی ان خواص موی   ،ه بین دو قانا  رقابت وجاد داردهنگامی ک ،بر اساد ن 
نیوا انوین   ( Rainer, 2005, 430-431)ه رینور  (Booij, 2010, p. 41)بیشو ری اسوت    2تخصویص 

های ابداع وده بر اساد یک الگوای   ن  واژه بر پایۀداند که  قریب میای را حافل فرنیند ت پدیده
در مبواد   کلاموی، وونانده    که  ه در فارتییک ندارند به با ن  الگا تناظر یک سازی، لاوماً واژه

دقیق از الگوا   پیرویقادر باود فافله الگا و واژه را پر کند و واژه جدید را به درس ی درک کند، 
عودم  این  ی،بیانبه  کنده می ب ندهدرک م قابل  یابی به دستو مطابقت تقریبی برای  نور نی ت الاام

برای عنصری کوه   A[Sar[X]A]وارۀ  فرض طرح با مقالۀ نحای پیش «واخ» و «وار»های  تطابق  واژه
از زما  نیاز فعالیت  ؛گانه تاجیه کرد تاا  این کند را می به عناا  سازۀ دوم در ساخت ورکت می

بوه عنواا  سوازۀ دوم در     (ففت مفعالی) ففت ب دا فقط عنافری با مقالۀ، در اارد اوارهم ساخت
مقالۀ اسم نیا به تدری  و با گ  رش فعالیت این ساخت،  ،هر اند هاند کرده این ساخت ورکت می
عنافری کوه  برخی واره برای  فرض طرح مقالۀ نحای پیش ه هنننیناست  در این ساخت وارد وده

فورض   با قائل وود  بوه پویش   واده  نادیده گرف ه می کنند، سازۀ دوم در ساخت ورکت می به عناا 
 هوای  داوو ن ویژگوی  بوا وجواد    «سروواخ » و «سرووار »هایی مانند   ییل واژهباد  ماهیت وراثت، تش
ایون   هدهود  طرحوااره رخ موی  زیر، تحت نظار  هنین رض طرحاارهف ی پیشم فاو  از مقالۀ نحا

در ، ]ففت/ففت مفعوالی -سر[ دارای ساختهای مجناعه ففا   ر دیگر واژهها نیا در کنا واژه
 گیرنده  واره جای می طرحزیردر زیر هنین  م  قیناً واژگا  ذهنی گایشارا  فارسی

 

                                                                                                                                        
1 Panini 
2 specificity 

 
 ]صفت/صفت مفعولی -سر[وارۀ ساختی الگوی ترکیب  طرح: 3شکل 

 
، «سورحال »واژۀ بندی ودند اهوار   قاله دس هکه در این دو می یها علاوه بر واژه ،دیگر سایاز 

ه د لت دارند «ک ی/ایایویژگی م نایاکننده »ففت ه  ند و بر  «سرخرَ»و  «سرخانه»، «سردماغ»
ۀ او  دارند و در هیچ یک از این دو مقالم فرف اری معنا ساخت و  از جنبۀ ها ین واژها با ابن وجاد
ارد وارۀ سواخ ی مو   طورح زیرهیچ یک از دو  یها فرنوردهاز  رسد که به نظر می هگنجند معنایی ننی

سواخت  وارۀ نواظر بور    ترین طورح  های ان ااعی یاف گی مااردی از ننا  فقط نینده به ونار ننی اواره
به دلیل نداو ن زایایی  ه این ماارده  نددر زبا  فارسی  [N-N]های مرکب دارای الگای  واژهتنام 

بوه نظور   بورای ننانوه،   ه وواند  اارۀ م و قل ننوی  طرحو یک زیر گیری منجر به ویل ،کافیو فراوانی 
گانوه   هنوا   هاز زبا  عربی به فارسی اسوت  1«الحنار رأد»ترجنۀ قرضی واژۀ  «سرخرَ»رسد واژۀ  می

کارهوای   و بور سواز   عولاوه  (Rainer, 2005)رینور   بور پایوۀ دیودگاه    ،ود اواره (1-4)که در بخش 
ب وط  و گ و رش   سوبب تااننود   رجنه قرضی نیا میرمعنایی مانند تکارهای یی و ، برخی سازمعنایی
 ،مقطوع از زموا   توا ایون   ه از این قبیل باووند هایی  فرنوردهسازی و تالید  یک الگای واژهدر معنایی 

گیرند  های اول و دوم جای می و در مقالهه  ند  «X-سر»های مرکبی که دارای الگای  تنامی واژه
تواا    ی که میترین معنای بنابراین ان ااعی ه لت دارندد «ویژگی م نایاکنندۀ ک ی/ایای»بر مفهام 

مرتبط  2  ارویژگی م نایاکنندۀ ه»ت از سا برداوت کرد عبار  دو مقالهاین  های هنۀ فرنوردهاز 
ایون   ر بور سواخت  نواظ  وارۀ سواخ ی  تورین طورح   تواا  عنوامی   بر این اسواد موی   «هXبا معنای سر و 

 د:به ورح زیر پیشنهاد دا را ها فرنورده
7. [Sar[X]A/N/V]A ↔ X ویژگی متمایزکنندۀ هستار مرتبط با معنای سر و    

 )اسووم وووغل و اسووم ییروووغل( «اسووم» معنووایی مقالووۀ هووای مرکووب بووه بررسووی واژه ،در ادامووه
دارای تناعوا  سواخ ی و معنوایی    نیوا  گنجنود   ها موی  های مرکبی که در این مقاله واژه پردازیمه می

                                                                                                                                        
به معنای سر ا غ، و هنننین اابی که سر خر بدا  برداو ه بر کنارۀ جالیا گذارنوده ایون واژه در افول    « الحنار رأد» 1

وودگی قورار گرف وه و تبودیل بوه اسوم مرکوب         است اما تحت فرنینود واژگوانی   افی( بادهیک گروه نحای )ترکیب اض
ناموه   روده در لغوت  بوه کوار موی   « م رسوک »و « مصودع »، «موااحم »، «مخول »است و امروزه با معانی مخ لفی از جنله  وده

 استه نیا به این نی ه اواره وده (Dehkhoda, 1972) دهخدا
2 entity 
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های  پردازیمه واژه می «اسم وغل»های مقالۀ  ه بررسی تناعا  معنایی واژهب ،اب داه ه  ند گاناگانی
وغل/ با ترین جایگاه فرد در یک ووغل یوا   »ه  ند و بر مفهام  N[Sar-N]این مقاله دارای الگای 

، «سورکاروا  » ،«سورگروه » ،«سوردف ر »، «سورعائله »، «سرپرس ار»، «سرنویا»اواره دارند، مانند  «گروه
رئیس/سرپرست معنای »تاا  مفهام  های این مقاله می از تنام واژهه مااردی از این قبیل و «سرقبیله»

X» پیشنهاد  های فرنوردهوارۀ ساخ ی زیر را برای این  زیرطرحتاا   می ،ه بر این مبنارا برداوت کرد
 داد:

8. [Sar[X]N]N ↔ X رئیس/ سرپرست معنای    
تواا    م فاو  باد  مقالۀ نحوای سوازۀ دوم را موی    1«سرپرست» زم به اواره است که در واژۀ 

گانه  این تاا  ه در واقع میفرض تاجیه کرد با قائل باد  به مفهام وراثت پیش پیشینهننا  ماارد 
فرض طرحوااره بورای مقالوۀ     های پیش نادیده گرف ن ویژگی با وجادنیا   اس د ل کرد که این واژه

در  ،د لوت دارنود   «رئویس »مجناعه اسامی که بر مفهوام   های نحای سازۀ دوم، در کنار دیگر واژه
 گیرده  واره جای می در زیر هنین طرح هنی گایشارا  زبا  فارسی م  قیناًواژگا  ذ

  

 
 «رئیس»با معنای  N[Sar-N]وارۀ ساختی الگوی ترکیب  طرح :4شکل 

 
پردازیمه اولوین   می رند،گی جای می «اسم ییروغل»الۀ در مق هایی که به بررسی واژه ،در این جا

 N[Sar-N]دارای الگوای   و د لوت دارنود   «Xق ونت بوا ی   »بور معنوای   زیرمجناعه از این مقالوه  
یا  اباار یک وئ،ار است )ق نت با /بخشر فاقانی ابایک وئ/ (حافل یالباً )نه لاوماً واژۀ هه  ند

یوک  از  رود بلیوه بخشوی   ر ننوی بوه کوا   ایییک اباار م  قل نی ت و به تنه که معنا ً ماارد مشابه
موااردی از ایون   و  «سرپ و انک »، «سرنیاه»، «سرسیلندر»، «سرسرنگ» مانند ه(وئ/اباار بارگ ر است

 وارۀ ساخ ی زیر را پیشنهاد داد: طرحزیر تاا  می های این مقاله برای واژه بنابراینه قبیل
9. [Sar[X]N]N ↔ X ق نت با ی 

ه این پردازیم تعلق دارند، می «اسم ییروغل»که به مقالۀ  هایی دهفرنور به بررسی سایر ،در ادامه
تفواو   هوای ایون مقالوه     سوایر واژه  بوا معنایی  از جنبۀه  ند و  N[Sar-N]دارای الگای  ها فرنورده

                                                                                                                                        
استه مانند: به دسو اری سرپرسو ا     ( این واژه در قدیم به معنای پرس ار بادهAnvari, 2002) بر اساد فرهنگ سخن 1

 فروز   سه روز/ مر او را به خارد  منم دل

هوای ایون مقالوه بوه      هواژننانه، برخی از  ه برایدگاناگانی ه  نتناعا  معنایی مش نل بر  و دارند
، «سرووناره » ،«سراشونه »، «سروناسوه »، «سورنخ »اننود  ه  ند، م «X)ان های((/پایا ر)اب دانیازر»معنای 

هوا   ایون گوروه از واژه   همااردی از ایون قبیول  و  «سرانجام»، «سرنامه» ،«سرنیاز»، «سررو ه»، «سرسرا»
 ها پیشنهاد داد: وارۀ ساخ ی زیر را برای ن  طرحزیرتاا   معنایی مش رک ه  ند و می دارای

10. [Sar[X]N]N ↔ X   )اب دا(/پایا ر )ان ها(نیازر
در  «سور »ها ریشه در این نی ه دارد کوه   فرنوردهدر این  «اب دا)نیاز(/ان ها )پایا (»معانی دوگانۀ 

)اعم از زموا ،  ایای  )ی(«ان ها»و  «اب دا» یهر دو معناسازی  با  فارسی برای رماگذاری و مفهامز
اسوم  »بوی کوه در مقالوۀ    هوای مرک  از واژه بخوش دیگور   هرود بوه کوار موی   میا  یا هر پدیدۀ دیگر( 

، «سرمنشوأ »، « سورعناا »د لوت دارنود، ماننود     «افولی/مهم ر X»بور مفهوام    گیرند جای می« ییروغل
در این ترکیبا  ریشه  «سر»برای  «/افلیمهم»معنای در واقع، ه ماارد مشابهو  «سرجنله» ،«سرفصل»

 ،سور »اسو عاره دارد )اسو عاره نگاووت    زوکار مفهوامی  و عنلیورد سوا   های وناخ ی در برخی انگیاه
بور اسواد   ترین عضا بد  ان ا  است،  با ترین و مهم «سر»که  ئیجا  از ن  ی،بیان (ه به«کیفیت است

بدهود(، جوانش را از دسوت    از دسوت  اگر ک ی سورش بورود )سورش را    تجربه و به لحاظ وناخ ی 
از حوازۀ بود  )ووخص( بوه حوازۀ کیفیوت        «سور »ترتیوب ان قوال اسو عاری معنوای       یون دهده به ا می

ه در سل له مراتوب ب وط اسو عاری هاینوه و     گانه ک هنا )مهم/افلی(، در واقع تبیین وناخ ی دارده 
خص )بد  ان ا ( به به ان قال اس عاری برخی مفاهیم از حازۀ ونیا ( Heine et al., 1991)هنیارا  

وارۀ سواخ ی   طورح زیر تواا   مینیا  ها ن گروه از واژهبرای ایبنابراین ه است اواره وده حازۀ کیفیت
 زیر را پیشنهاد داد:

11. [Sar[X]N]N ↔  افلی )مهم( ر X    
هوای   نود از واژه ا تعلق دارند، عبار  «اسم ییروغل»هایی که به مقالۀ  از واژه و نخرین زیرمجناعه

 که مااردی از این قبیلو  «سرجنع»، «سرمازه»، «سرمایه»، «سرجهاز»، «سرگیس»، «سرویر»، «سربار»
گیورد و بوه ن     بر روی ایا دیگری قورار موی   رند )ایای کهدا د لت «روی ایای»مفهام کلی بر 

 بوا تاجوه بوه    ،ین ترتیوب ه به ا(داواره دار «باد اضافه بر ایای »د و به ناعی بر مفهام وا اضافه می
هوا   گوروه از واژه  تواا  بورای ایون    موی  ،وواد  برداووت موی   هوا  فورنورده کوه از ایون   معنای مش رکی 

 وارۀ ساخ ی زیر را پیشنهاد داد: طرحزیر
12. [Sar[X]N]N ↔ X  واد گیرد و به ن  اضافه می قرار می X که بر روی ( X  مانند) جنسز ه  اری ا  

که خواد   N[Sar-N]سازی  از الگای واژه نمده دست بههای  د واژهوا ه میشاهدگانه که م هنا 
در  هدهنگوی اسوم ه و ن   ، نیود  به ونار می N[N-N]تر  برای طرحاارۀ ان ااعی طلاح ساخ ییک اف
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هوای ایون مقالوه بوه      هواژننانه، برخی از  ه برایدگاناگانی ه  نتناعا  معنایی مش نل بر  و دارند
، «سرووناره » ،«سراشونه »، «سروناسوه »، «سورنخ »اننود  ه  ند، م «X)ان های((/پایا ر)اب دانیازر»معنای 

هوا   ایون گوروه از واژه   همااردی از ایون قبیول  و  «سرانجام»، «سرنامه» ،«سرنیاز»، «سررو ه»، «سرسرا»
 ها پیشنهاد داد: وارۀ ساخ ی زیر را برای ن  طرحزیرتاا   معنایی مش رک ه  ند و می دارای

10. [Sar[X]N]N ↔ X   )اب دا(/پایا ر )ان ها(نیازر
در  «سور »ها ریشه در این نی ه دارد کوه   فرنوردهدر این  «اب دا)نیاز(/ان ها )پایا (»معانی دوگانۀ 

)اعم از زموا ،  ایای  )ی(«ان ها»و  «اب دا» یهر دو معناسازی  با  فارسی برای رماگذاری و مفهامز
اسوم  »بوی کوه در مقالوۀ    هوای مرک  از واژه بخوش دیگور   هرود بوه کوار موی   میا  یا هر پدیدۀ دیگر( 

، «سرمنشوأ »، « سورعناا »د لوت دارنود، ماننود     «افولی/مهم ر X»بور مفهوام    گیرند جای می« ییروغل
در این ترکیبا  ریشه  «سر»برای  «/افلیمهم»معنای در واقع، ه ماارد مشابهو  «سرجنله» ،«سرفصل»

 ،سور »اسو عاره دارد )اسو عاره نگاووت    زوکار مفهوامی  و عنلیورد سوا   های وناخ ی در برخی انگیاه
بور اسواد   ترین عضا بد  ان ا  است،  با ترین و مهم «سر»که  ئیجا  از ن  ی،بیان (ه به«کیفیت است

بدهود(، جوانش را از دسوت    از دسوت  اگر ک ی سورش بورود )سورش را    تجربه و به لحاظ وناخ ی 
از حوازۀ بود  )ووخص( بوه حوازۀ کیفیوت        «سور »ترتیوب ان قوال اسو عاری معنوای       یون دهده به ا می

ه در سل له مراتوب ب وط اسو عاری هاینوه و     گانه ک هنا )مهم/افلی(، در واقع تبیین وناخ ی دارده 
خص )بد  ان ا ( به به ان قال اس عاری برخی مفاهیم از حازۀ ونیا ( Heine et al., 1991)هنیارا  

وارۀ سواخ ی   طورح زیر تواا   مینیا  ها ن گروه از واژهبرای ایبنابراین ه است اواره وده حازۀ کیفیت
 زیر را پیشنهاد داد:

11. [Sar[X]N]N ↔  افلی )مهم( ر X    
هوای   نود از واژه ا تعلق دارند، عبار  «اسم ییروغل»هایی که به مقالۀ  از واژه و نخرین زیرمجناعه

 که مااردی از این قبیلو  «سرجنع»، «سرمازه»، «سرمایه»، «سرجهاز»، «سرگیس»، «سرویر»، «سربار»
گیورد و بوه ن     بر روی ایا دیگری قورار موی   رند )ایای کهدا د لت «روی ایای»مفهام کلی بر 

 بوا تاجوه بوه    ،ین ترتیوب ه به ا(داواره دار «باد اضافه بر ایای »د و به ناعی بر مفهام وا اضافه می
هوا   گوروه از واژه  تواا  بورای ایون    موی  ،وواد  برداووت موی   هوا  فورنورده کوه از ایون   معنای مش رکی 

 وارۀ ساخ ی زیر را پیشنهاد داد: طرحزیر
12. [Sar[X]N]N ↔ X  واد گیرد و به ن  اضافه می قرار می X که بر روی ( X  مانند) جنسز ه  اری ا  

که خواد   N[Sar-N]سازی  از الگای واژه نمده دست بههای  د واژهوا ه میشاهدگانه که م هنا 
در  هدهنگوی اسوم ه و ن   ، نیود  به ونار می N[N-N]تر  برای طرحاارۀ ان ااعی طلاح ساخ ییک اف
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ایون سواخت برداووت     هوای  فورنورده  ترین معنای مشو رکی کوه از تنوام    ان ااعی ،این مقطع از زما 
وارۀ  تواا  یوک طورح    ترتیوب موی   یون بوه ا «ه Xه  ار مرتبط با معنای سر و » ست ازا واد عبار  می

م شویل از   گانواگا  )اسامی  هاست اژهظر بر تالید و ساخت هنۀ این وساخ ی عنامی دیگر که نا
 را به ورح زیر پیشنهاد داد: («سر»

13. [Sar[X]N]N ↔ X هستار مرتبط با معنای سر و    
ها  گیری ن  ویل اگانگیو  X]-سر[کاویم به تحلیل م أله تناعا  معنایی ساخت  می ،در ادامه

هوای سواخ ی    واره سل له مراتوب طورح   ه هنننین برننیم تایمداز در قالب روییرد فرف ساخ ی بیر
 هکنیمو ترسیم  این ساخت را وناسایی های فرنوردهعنامی و فرعی ناظر بر 

 
  X]-سر[گیری تنوعات معنایی ساخت  سازی و نحوۀ شکل تحلیل الگوی واژه. 3. 4

 هوای  فورنورده برای تحلیل الگاهای فورفی کوه در    (Booij, 2010, p. 76)در فرف ساخ ی بای 
وجواد دارده در  2و انودمعنایی 1معنایی دو روییرد عنده تک ،ها تناع معنایی قابل مشاهده است ن 

بر اساد روابط میا  اجاای یک ساخت فرفی، معنوایی  ( 3اندمعنایی ساخ یمعنایی ) روییرد تک
ت از اساد دارای اند کواربرد در نظور گرف وه    و ساخ واد ن بت داده میب یار کلی و مبهم به ن  

های حافل  واد واژه می سببساخت است که  رۀماهیت اندمنظا ،واده بر اساد این روییرد می
در روییووورد انووودمعنایی کوووه هووور انووود ه از ن  در انووود زیرمجناعوووه معنوووایی قووورار بگیرنووود

 معنوای  سواخت فورفی  ییوی از معوانی اندگانوۀ     وواد،  نیوا نامیوده موی    4ودگی منطقوی  اندمعنایی
ووانده بور اسواد ایون روییورد       واد و سایر معانی از ن  برگرف ه می سرننانی ن  در نظر گرف ه می

از طریوق ایجواد    گانواگا  هوای   واره هنین معنا نقطوه نیوازی بواده اسوت بورای انشوعاص زیرطورح       
 (ه Booij, 2010, pp. 78-79) های مفهامی ب ط

بوه طوار هناموانی امیوا  تصووار و      X] -سور [سواخت   هوای  فورنورده وجواد تنواع معنوایی در    
-N، [Sar-V]A ،[Sar[Sar-N] گانواگا  هوای   زیرسواخت را بوه فوار     ها فرنورده بندی این طبقه

A]A ،[Sar-N]A واد که نیوا   ود  این م ئله می  مطرح سبب ه این امرکند فراهم می م عددمعانی  با
 ه هنننوین نیوا بایود   ا معنای سرننانی در نظر گرفتییی از این مفاهیم ر X] -سر[در ساخت  باید

کوه بوه تودری  از معنوای      جداگانوه در نظور گرفوت   هوایی   واره وده زیرطورح  اوارهبرای سایر معانی 
ایون الگوا از اب ودا     هنننین منین اسوت کوه   همنطقی( ودگی اند )اندمعنایی سرننانی منشعب وده

                                                                                                                                        
1 monosemy 
2 polysemy  
3 constructional polysemy 
4 logical polysemy 
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 کنود کوه   هایی را تالید می واژهاین الگا هنین دلیل  به هاست الگایی با قابلیت کاربرد اندگانه باده
 ،نخ تساخ ی(ه  ک مفهام به کار بروند )اندمعناییتاانند برای اواره به بیش از ی به طار بالقاه می

گیریمه برای بررسی عنلیورد الگوای    ها را برمبنای فرض اندمعناودگی منطقی پی می تحلیل داده
کنویم مفهوامی را در ایون سواخت     ودگی منطقی باید سعی  اییم یر اندمعناز  X]-سر[سازی  واژه
مقالوۀ  تواانیم   موی  ترتیوب ین ه به ادر نظر گرفت عالیت ساختکنیم که ب اا  ن  را نقطۀ نیاز فپیدا 

 مهکنیسرننانی ساخت را مشخص 
بوا  بخااهیم بر اساد ملاک فراوانی مقالۀ سرننانی ساخت را مشخص سوازیم،   که در فارتی

 حافل از نظور مقالوۀ نحوای تقریبواً    های  واژهتاا  م اجه ود که ن بت فراوانی  میاجنالی  نگاهی
کننوده   تعیوین  تاانود  وانی به تنهایی ننیینیه ملاک فراضنن ا ه(80و ففت =  98برابر است )اسم= 

 عولاوه بور کواربرد    «سوردوز »و  «سرپاش»، «وا)ی( سر» ،«بند سر»مانند  ها واژه برخی ،هنننینباوده 
تاا  یا حافول حوذف دان وت و یوا      ها را می کاربرد اسنی این واژه هارندکاربرد اسنی نیا د فف ی

کوار   و   کوه بوه واسوطه وجواد سواز     فوار   یون ه ابو  هتاجیه کردکار مفهامی مجاز  و براساد ساز
و  تااننوود بوورای اووواره بووه یووک ماجوواد از یووک ویژگووی برج وو ه گایشووارا  یووک زبووا  موویمجاز
بوه  ن  کنک بگیرند و دس رسی ذهنی به کلیت وجادی ن  ماجاد را فراهم کننده  در کننده تعیین
ویژگوی  » اسوت ایون سواخت    هوای  فرنورده برخی از زیر ناظر بر کاربرد اسنی ز مفهامیرمجا ،یبیان

 ه«1یک پدیده به جای ن  پدیده
این اسوت کوه   کشد  ای که فرضیه تبدیل ففت عامل به اسم عامل را به االش می نی ه هر اند

پیاند مخ لف و گاه م ناقضی در  های دیدگاههای مرتبط با فرنیند تبدیل، نراء و  در پیشینۀ پژوهش
 2روییرد بدو  جه وی ( Lieber, 1981, p. 125از جنله ) هدتعیین جهت فرنیند تبدیل وجاد دار با

کوه   مع قد است( Tabatabaee, 2003)طباطبایی  هگیرد را برای این ناع از فرنیند تبدیل در نظر می
ر از رخوداد تبودیل اسوم بوه فوفت      تر و پرب وامدت  رای در زبا  فارسی فرنیند تبدیل ففت به اسم 

جه وی دوسوایه را بورای فرنینود تبودیل      ( Umbreit, 2010)نمبریوت   که است  حالی در ه ایناست
 ه دهد یشنهاد میپ

پوذیر   جهت فرنیند تبدیل با قاطعیت امیوا   تعیین زمینۀدر  با تأیید یا رد هر یک از سه فرضیه 
ای گ  رده است که از حافله پژوهش حاضر خاره  های درزمانی و پییره نی ت و نیازمند بررسی

 برابور  بوه مولاک فراوانوی و کواربرد تقریبواً      جوه بوا تا  درنوگ و  بیدر پژوهش حاضر  هر انداسته 
مقالۀ سرننانی ساخت را  مقطع از زما اسم، در این  دو مقالۀ ففت واین ساخت در  های فرنورده

                                                                                                                                        
1 DEFINING PROPERTY FOR CATEGORY 
2 non-directional 
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وارۀ سواخ ی عنوامی    بوا دو طورح   ،جا  این در ،یاسمه به بیان در نظر گرفت و هم ففت تاا  هم می
بور سواخت   و دیگوری نواظر    «سور »ها ناظر بر ساخت ففا  م شیل از  ییی از ن مااجه ه  یم که 
-sar»و  «سوردرد »بوه معنوای    «sar-xwēč»هوای   وجواد واژه  ن،هنننوی ه اسوت  «سر»اسامی م شیل از 

snām»  اسوم  در مقالوۀ  «سروایی/حنام»به معنای (Gharib, 1995, p. 361 )و واژۀ «sar-āmādag» 
دهود   نشوا  موی  ففت، در فارسی میانه در مقالۀ  (Mackenzie, 1971) «برج  ه و م نایا»به معنای 

     از ایون الگوا   دیگور  کنوار یوک   درتواکنا   فارسوی میانوه   زموا    از این دو مقاله )اسم و فوفت( که 
[Sar-X] قابولر  فارسوی میانوه   ایون دو کواربرد از زموا    مواازی بواد     ه هنننیناند نمده به دست می 

 ه پیگیری است 
بورای   (Booij, 2012, p. 325)بوای   بور پایوۀ دیودگاه    نی ه درخار تاجه دیگر ایون اسوت کوه   

باید به معنای دقیق هور   ،نقش و تأثیر ساختهای مرکب، علاوه بر  ی دقیق واژهمشخص نناد  معنا
تاا  بوه   می ،به این مطلب هها و بافت نیا تاجه کرده با تاج ن  میا رهای ترکیب، رابطۀ  یک از سازه

 ای ه ایون واژه توا انودازه   ساخت اواره کورد  اندام به عناا  جاء اول و سهم معنایی این نام «سر»نقش 
در  ،«سور »ه هنننین واژۀ تزبا  اس شارا  فارسیافت فرهنگی گایالنعارفی و ب م أثر از دانش دایره
، «عااطوف و اح اسوا   » زبوانی از جنلوه   های مخ لوف  های مرباط به حازه سازی ب یاری از مفهام

/ان ها/نیاز/پایا ر )اب ودا  نقطوه ووروع و پایوا    زموا  ) »، «(مهوم بواد   کیفیوت ) »، «(با  بواد  میا  )»
 های مرباط بوه  سازی برخی مفهامدر  «سر»اندام  نام ن،هنننیه رود می به کار ماارد مشابهو  «ایای(

 و «سورزنده »، «سورخاش »، «سرسوخت »هوای   د، ماننود واژه کنو  های وخصی ی نیا ورکت می گیویژ
هوای   ویژگوی  ای مربواط بوه برخوی   هو  سوازی  از مفهوام  شونگیری ابخوش   ،ترتیوب  ینبه اه «شاسربر»

و بوه واسوطه عنلیورد سوازوکارهای      «سور »ا  معنوایی  از رهگوذر تغییور   ،رسیفا زبا  در وخصی ی
 گیرده هامی مجاز و اس عاره ویل میمف

کوه در   X]-سور [هوای مرکوب سواخت     بخوش اعظوم واژه   پیاند باتاا  در  می ،بر هنین اساد
ایون   بیش رکه در گانه اس د ل کرد  ه  ند، این «م نایاکنندۀ ک ی/ایایویژگی »بردارندۀ مفهام 

بوا معنوای    «سور »انودام   نوام ، «کااکسور » و «سورطاد »، «سرز »، «سربند»های  به جا واژه ها ترکیب
 هوا،  ایون ترکیوب   هواد ( در ساخت حاضر ننیبد  ان ا  )با ترین عضاو واقعی خاد ی فظالل تحت

سور  »، «سر به مثابۀ ووخص » مجازهای مفهامی مانندکارهای مفهامی مخ لفی  و تحت عنلیرد ساز
و  «سر به مثابوۀ نقطوه ووروع/پایا    »، «جهت/م یر به مثابۀ سر»، «سر به مثابۀ فیر/ذهن» ،«به مثابۀ جا 

سور ظورف عااطوف و    »، «اسوت  درَخِو  تاانوایی ذهنوی و   ظورف  سور »هوای   نگاووت  هنننین اس عاره
، و «سور انودازه اسوت   »، «سور حجوم اسوت   »، «سر کیفیت است«، «است میا سر »، «است اح اسا 

با این معانی مجازی/اس عاری به عناا  « سر» هکند ازی و اس عاری پیدا میمعانی مج، «وئ است ،سر»

در ن یجوۀ تعامول    هواد و نه با معنای واقعی خاد )با ترین عضا بد ( سازۀ اول در ترکیب ظاهر می
 ویژگوی »این معانی با معنای جاء دومر ترکیب و تعامل این دو بوا سواخت، ایون بوار معنوایی جدیود       

  استه X]-سر[گیرد که حافل ساخت  ویل می «X  ار مرتبط با سر وه  م نایاکنندۀ
کننودۀ   ویژگی م نایا»کلی مفهامدو واد که  در این بخش، روون می وده بر پایۀ مطالب اواره

که از  ترین معانی ه  ند ان ااعی ،«Xه  ار مرتبط با معنای سر و »و  «X و سرمرتبط با معنای  ه  ار
وارۀ ساخ ی  قائل به وجاد دو طرح  تاا  می بر این مبنا، هدنوا ساخت برداوت میاین  های فرنورده

 نوال دارد  حنینوده هنننوین ا   موی به ونار  X]-سر[ساخت  این دو معنا، معانی نیازین هعنامی باد
اسو عاره یوا مجواز( و یوا     سطۀ ب ط روابط مفهامی )سایر معانیر قابل برداوت از این ساخت به وا که
گیوری و یوا ترجنوه قرضوی از ن  نشوأ        وودگی، قورض   نوامی  ، هوم معنایی مانند حوذف امل ییرعا

بوه تقودم و توأخر زموانی      دیید هر کدام از این دو فرض اب دا بایو برای اثبا  و تأ ،هر اندانده  گرف ه
هوا   گیوری ن   نحاۀ وویل و  N[Sar-N]و  A ،[Sar-A]A ،[Sar-N]A[Sar-V]های  ساختزیر پیدایشر

 بیردازیمه 
کهن زبا  فارسی از قر  اهوارم    هاینرا در م  X]-سر[ ساخت های فرنورده ین منظار تنامه اب

بوا   ه سویس ایوم  مارد ج  جا و بررسی قورار داده  اند، ها دس رسی داو ه نگارندگا  به ن  تاکنا  که
ار این ساخت و زما  اح نالی حضزیرهایی از هر  اد ننانهماجاس فاده از اطلاعا  و منابع تاریخی 

 بوا معنوای عواملی    «کشسور » و «سورباز »ی مانندهای ار واژهوانده حض ارائه میبا  فارسی زها در  واژه
از قر   A[Sar-V]هنگی واهدی بر اثبا  وجاد و فعالیت ساخت  های زیر در ننانه )ففت عاملی(

 تاکنا  در زبا  فارسی است: اهارم
 پایا  برنص اندر نمد به خااص/ ز تاسید  باد سرکشانسر ه 14
 (Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 420 p. 74; quoted from1020, –940Ferdowsi, )ه 

 بها قبال کن باز  / سر، نعلسربازدار  زین بندۀ طاقه 15
(1190, p. 178; quoted from Anvari, 2002-1120Khaghani, ) 

، «سرتیا» ،«سرخاش»ای ه واژهمانند  ]مفعالیففت ففت/–سر[ساخت زیر های فرنوردهدر مارد 
کهون   هوای  نتواریخی ماجواد از مو     اطلاعوا   با اس ناد بهنیا  «سرافینده»و  «سروی  ه»، «فرازسرا»

 ، وااهد زیر قابل ارائه ه  ند: فارسی
 / که دیده خار بدین فار  و بدین کردار سرتیزاا کاسنای و اا ساز  خلندۀ  ه16
(Farrukhi, 980-1037, p. 74; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 429) 

  هبه خانه خدیجه اوف اده است سرشکستهبرادرزاده تاهههه اکنا  بینار و  ه17
(Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 478 p. 1007; quoted from923, -839Tabari, ) 
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در ن یجوۀ تعامول    هواد و نه با معنای واقعی خاد )با ترین عضا بد ( سازۀ اول در ترکیب ظاهر می
 ویژگوی »این معانی با معنای جاء دومر ترکیب و تعامل این دو بوا سواخت، ایون بوار معنوایی جدیود       

  استه X]-سر[گیرد که حافل ساخت  ویل می «X  ار مرتبط با سر وه  م نایاکنندۀ
کننودۀ   ویژگی م نایا»کلی مفهامدو واد که  در این بخش، روون می وده بر پایۀ مطالب اواره

که از  ترین معانی ه  ند ان ااعی ،«Xه  ار مرتبط با معنای سر و »و  «X و سرمرتبط با معنای  ه  ار
وارۀ ساخ ی  قائل به وجاد دو طرح  تاا  می بر این مبنا، هدنوا ساخت برداوت میاین  های فرنورده

 نوال دارد  حنینوده هنننوین ا   موی به ونار  X]-سر[ساخت  این دو معنا، معانی نیازین هعنامی باد
اسو عاره یوا مجواز( و یوا     سطۀ ب ط روابط مفهامی )سایر معانیر قابل برداوت از این ساخت به وا که
گیوری و یوا ترجنوه قرضوی از ن  نشوأ        وودگی، قورض   نوامی  ، هوم معنایی مانند حوذف امل ییرعا

بوه تقودم و توأخر زموانی      دیید هر کدام از این دو فرض اب دا بایو برای اثبا  و تأ ،هر اندانده  گرف ه
هوا   گیوری ن   نحاۀ وویل و  N[Sar-N]و  A ،[Sar-A]A ،[Sar-N]A[Sar-V]های  ساختزیر پیدایشر

 بیردازیمه 
کهن زبا  فارسی از قر  اهوارم    هاینرا در م  X]-سر[ ساخت های فرنورده ین منظار تنامه اب

بوا   ه سویس ایوم  مارد ج  جا و بررسی قورار داده  اند، ها دس رسی داو ه نگارندگا  به ن  تاکنا  که
ار این ساخت و زما  اح نالی حضزیرهایی از هر  اد ننانهماجاس فاده از اطلاعا  و منابع تاریخی 

 بوا معنوای عواملی    «کشسور » و «سورباز »ی مانندهای ار واژهوانده حض ارائه میبا  فارسی زها در  واژه
از قر   A[Sar-V]هنگی واهدی بر اثبا  وجاد و فعالیت ساخت  های زیر در ننانه )ففت عاملی(

 تاکنا  در زبا  فارسی است: اهارم
 پایا  برنص اندر نمد به خااص/ ز تاسید  باد سرکشانسر ه 14
 (Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 420 p. 74; quoted from1020, –940Ferdowsi, )ه 

 بها قبال کن باز  / سر، نعلسربازدار  زین بندۀ طاقه 15
(1190, p. 178; quoted from Anvari, 2002-1120Khaghani, ) 

، «سرتیا» ،«سرخاش»ای ه واژهمانند  ]مفعالیففت ففت/–سر[ساخت زیر های فرنوردهدر مارد 
کهون   هوای  نتواریخی ماجواد از مو     اطلاعوا   با اس ناد بهنیا  «سرافینده»و  «سروی  ه»، «فرازسرا»

 ، وااهد زیر قابل ارائه ه  ند: فارسی
 / که دیده خار بدین فار  و بدین کردار سرتیزاا کاسنای و اا ساز  خلندۀ  ه16
(Farrukhi, 980-1037, p. 74; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 429) 

  هبه خانه خدیجه اوف اده است سرشکستهبرادرزاده تاهههه اکنا  بینار و  ه17
(Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 478 p. 1007; quoted from923, -839Tabari, ) 



150 / تحلیلی ساخت محور از ترکیبات نام اندام »سر« در زبان فارسی

 ،«سورنخار »، «سوریال »، «سرسوبد »ماننود   ،A[Sar-N]سواخت   های فرنوردهدر ادامه، به بررسی 
حضار و فعالیت ایون   زیر ننایانگرپردازیمه وااهد تاریخی  میماارد مشابه و  «سرجنله»، «سرجنع»

 ساخت از قر  وشم تاکنا  در زبا  فارسی است:
 باید  نشینی می دم، ن  است که او را فرایت و کن حدیثا ر خا سرجملۀ ه18
(120p. 236; quoted from Anvari, 2002, 41190, -1120Khaghani, )ه 

 ر تازیا  افطبل باد، به او داد و او را ساار کرد سرآخوپادواه، مرکب خاص، که  ه19
 (Moulavi, 1207-1273, p. 209; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 401) 

 هوای  فورنورده نواظر بور تالیود     اسوت،  که خاد وامل اندین زیرسواخت  N[Sar-N]ساخت زیر
بوا   N[Sar-N]سواخت، الگوای   زیرزیرمجناعوه از ایون    نخ  یناسته  اناگا عناهای گمخ لف با م

ایون الگوا ماننود     هوای  فورنورده رخوی از  بوا ج و جای ب   هاسوت  «Xرئیس/سرپرست معنوای  »معنای 
در م وا  کهون فارسوی از قور  اهوارم تواکنا         مواارد مشوابه  و  «سرووبا  »، «سورهنگ »، «سرخیل»

اسوته ووااهد    با  فارسی حضار داوو ه تاکنا  در زساخت از قر  اهارم زیرمشخص ود که این 
 زیر در این خصاص قابل ارائه ه  ند:

 گفت کای نامدار/ زگی ی من نیم بدین مریاار  سرشبانبدو  ه20
(Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 458 p. 74; quoted from1020, –940Ferdowsi, ) 

  سرهنگمنه  سرخیلم رم نه معلامم نه نه مرد نیاه و تیغم، نه مرد حنله و جنگم/ نه سا ه21
 (Lamaei, 1033- 1184, p. 95; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 443 ) 

 بیشوو ر هاسووت «Xق وونت بووا ی  »معنووای  دارای N[Sar-N]الگووای  دومووین زیرمجناعووه از 
د لوت   «ایوای  نیق ونت فاقوا  »به  که ماارد مشابه ه  ندو اویاء باار، اسم ن  اسم ا های فرنورده

ووااهد  ه موااردی از ایون قبیول   و  «سرسواپاپ »، «سرسویلندر »، «سرسورنگ »، «سورنیاه »ماننود  د، ندار
ساخت از قر  وشم تاکنا  در زبا  زیرحضار و فعالیت این  ننایانگر زمینهاین تاریخی ماجاد در 

 فارسی است:
 ف ح از ن  طرف خااست  سرنیزهکرده سر نیاه زین طرف راست/  ه22
(Nezami, 1141-1209, p. 439; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 498)ه 

 ویرافینی ه ت مشا اا  ویر سرم ت/ که ما را پنجۀ  سرپنجهبه  ه23
(Nezami, 1141-1209; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 425)       

 /اوویاء هاایون اباار  برخوی از  ن است کهای این الگا های فرنورده پیاند بارخار تاجه در نی ۀ د
  کهن فارسی برای اند هیچ گانه واهدی در م ا فت و ظهار تینالاژی به وجاد نمدهاا  با پیشر

معنوای  مربواط بوه    N[sar-N]ساخت زیرسامین زیرمجناعه از  ه(«سرنیاه»)به جا  یافت نشد ها ن 

، «سرروو ه »، «سرنامه»اند از  ن  عبار  ایه فرنوردهاست که برخی  «Xنیاز)اب دا(/پایا  )ان های( »
  هماارد مشابهو  «جامسران»، «سرسرا» ،«سرنیاز»، «سروناره» ،«سراشنه» ،«سرنخ»

 سخن را داد پیاند  سرآغازسخن را از حلاو  کرد اا  قند/  ه24
(Nezami, 1141-1209, p. 439; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 452  ) 

 گری ت جام ای ت/ بدین رف ن اکنا  ببایدو فر سرانجامندانم  ه25
(Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 414 p. 74; quoted from1020, –940Ferdowsi, )    

 کار بازجائیم سررشتۀتا در نگریم و راز جائیم/  ه26
(Nezami, 1141-1209; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 452)   

اسوت کوه دارای معنوای     هوایی  فورنورده مربواط بوه    N[Sar-N]ناعه از ساخت اهارمین زیرمج
«X حضار و فعالیت این ساخت از قور  وشوم    ننایانگروااهد تاریخی ماجاد  هه  ند «افلی/مهمر

 تاکنا  در زبا  فارسی است:
یار، کننوده بور معوانی ب و     ش و معاد خلق به لفظی ماجا د لوت ال لام خبر داد از معا رسال علیه ه27

 ن  این است کهههههه  سرجملۀ
(Jamal Aldin Abourouh, 1210-n.d, p. 83; quoted from Anvari, 2002, 4120) 

 اش باد وزیری تزندگی سیاسی او دورۀ نخ  سرفصله 28
(Jamal Zadeh, 1982-1997, p. 229; quoted from Anvari, 2002, p. 4147)  

اسوت کوه دارای معنوای     هوایی  فورنورده مربواط بوه    N[Sar-N]ساخت زیرو نخرین زیرمجناعه از 
، ماننود  «وواد  گیورد و بوه ن  اضوافه موی     قورار موی    X( کوه بور روی   X)ماننود   Xه  اری از جنس »
 زمینوه ه وااهد تاریخی ماجاد در این و ماارد مشابه ه  ند« سرجهاز»، «یرسرو»، «سربار»، «سرمایه»

 اهارم تاکنا  در زبا  فارسی است: حضار و فعالیت این ساخت از قر  ننایانگر
 باود زیا   سرمایهاگر تا نبندی بدین در میا / هنه ساد و  ه29
(; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 4811020–940 Ferdowsi,ه) 

اندرمیانه طعام ایاهای تیا خارند تا قی کنند و اا  قی کورده باووند و اسو فراغ نیوک اف واده       ه30
 ,Gorgani, 1041-1136, p. 596; quoted from Dehkhoda) خوارد  بازنینود   رشییر سباود به 

1972, vol. 27, p. 473)ه 
-Sar]و  N[Sar-N]سوواخت زیردو  وواد کووه  مشوخص مووی بور اسوواد ووااهد توواریخی ماجوواد   

V/A/N]A       از قور  اهوارم    در واقوع،  ههیچ گانه تقدم و یا توأخر زموانی ن وبت بوه ییودیگر ندارنود
 گانوه ووااهد تواریخی    هیچ ،هنننینانده  وجاد داو هبه فار  هناما  ساخت زیرا  هر دو تاکن

ب وط   ننایوانگر وارۀ ساخ ی عنامی از دیگری و یا د یلوی کوه    دال بر انشعاص ییی از این دو طرح
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، «سرروو ه »، «سرنامه»اند از  ن  عبار  ایه فرنوردهاست که برخی  «Xنیاز)اب دا(/پایا  )ان های( »
  هماارد مشابهو  «جامسران»، «سرسرا» ،«سرنیاز»، «سروناره» ،«سراشنه» ،«سرنخ»

 سخن را داد پیاند  سرآغازسخن را از حلاو  کرد اا  قند/  ه24
(Nezami, 1141-1209, p. 439; quoted from Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 452  ) 

 گری ت جام ای ت/ بدین رف ن اکنا  ببایدو فر سرانجامندانم  ه25
(Dehkhoda, 1972, vol. 27, p. 414 p. 74; quoted from1020, –940Ferdowsi, )    
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152 / تحلیلی ساخت محور از ترکیبات نام اندام »سر« در زبان فارسی

در میا  برخی از  ،هر اند واده ساخت باود، مشاهده ننیزیراین دو  های فرنوردهدر بین  اس عاری
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 هوا  واره زیرطورح  ی ازتنها موارد اسو ثناء کوه در ییو     ههای دیگر واره اند و نه از زیرطرح منشعب وده
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وارۀ نهایی  ها را در طرح واره و پیاند میا  زیرطرح X]-سر[ساخت  مراتبی ساخ ار سل لهکاویم  می
 :نشا  دهیم( 5) ویل به فار  X]-سر[پیشنهادی برای ساخت 

 

 
 X] -سر[واره نهایی ساخت مرکب  طرح: 5 شکل

 ,Booij) روییورد فورف سواخ ی بوای     پایۀگردد، بر  ه میمشاهد (5)ویل گانه که در  هنا 

سواخت  ایون   گانواگا   هایبیرهایی برای تع واره مراتبی، زیرطرح تاا  در واژگا  سل له می (2010
 >تر  کلی های واره هایی از طرح واره ثابۀ زیرطرحمم در واقع به اهیمف از اینهر یک  هدر نظر گرفت

بوه   < Xه  ار مورتبط بوا معنوای سور و      > و  < Xو  سرویژگی م نایاکنندۀ ه  ار مرتبط با معنای 
تالیود ه و ار    X]-سر[رکب رسد که دلیل افلی به وجاد نمد  الگای م به نظر می نینده ونار می

 بیوا  ه بوه  اسوت کارگیری ن  در تافیف ه و اری از روی ویژگوی م نوایا ن      بهجدید و هنننین 
 X در هر کواربرد علاوه بر تالید ه  ار جدید، این است که  X]-سر[ساخت  افلیدیگر، کارکرد 

بوه هودف    X]-سور [را به ویژگی برج  ۀ ه  اری تبدیل نناید که واژۀ مرکب حافول از سواخت   
اسو د ل  گانوه   اینتاا   استه در پایا ، می از ه  اری دیگر ساخ ه وده م نایا کرد  ه  ار مدنظر

 هساز( است و اسم ساز )ففت با قابلیت کارکرد اندگانه ساخ ی از اساد X]-سر[کرد که ساخت 
ه اعو زیرمجن حافل از ن  نیوا در انود   های فرنوردهواد  می سببساخت این ماهیت اندمنظارۀ 

 بیوا  معنوا باوونده بوه     کوارکرد یوا  بالقاه دارای بیش از یک  فار به معنایی م  قل قرار بگیرند و 
بلیوه در سوطح    ،هوای عینوی   رو ه و یم نوه در سوطح واژه    هجا با ن  روب که در این دیگر، اندمعنایی

  هنامند از این رو ن  را اندمعنایی ساخ ی می هتبیین است های ان ااعی قابل واره طرح
 
 گیری نتیجه. 5

 هوای  واره و تعیین طورح  X]-سر[ سازی بررسی تناعا  معنایی الگای واژهبا هدف پژوهش حاضر 
 ,Booij)در اارااص فرف ساخ ی بوای  ساخت  ناظر بر این های واره ساخ ی عنامی و زیرطرح

 در اهوار سواخت   از ایون هوای حافول    اب ودا واژه انجام وده در دو بعد درزمانی و هنامانی ( 2010
اسوم  »و  «اسوم ووغل  »، «فوفت سواده  » ،«ی )و در مااردی ففت مفعوالی( عاملففت »معنایی   مقالۀ

 سواخت ایون  های حافول از   بندی معنایی واژه ای که پس از مقاله ه م ألهبندی ودند طبقه «ییروغل
در  «سر» که  ها نشا  داد تحلیل داده هباد مند در این ساخت نظام یوجاد تناعا  معنای مشاهده ود

 هوواد  ( در ساخت حاضر ننوی واقعی خاد )با ترین عضا بد لفظی و ال با معنای تحت ها واژه بیش ر
تور در بخوش تحلیول     که پویش  تحت عنلیرد سازوکارهای مفهامی مجاز و اس عاره« سر»واژۀ بلیه 
در  معوانی  نهنوی  بوا  «سور »اژۀ و هکنود  جازی و اسو عاری پیودا موی   ها اواره ود، معانی م ها به ن  داده

ر ایون بوا   بوا سواخت   هوا  و تعامول ن   Xبا معنای سازۀ  و در ن یجۀ تعامل این معانی ترکیب ظاهر وده
 استه  X]-سر[گیرد که حافل ساخت  ویل می معنایی جدید
هور   هودگی منطقی در این ساخت مطورح نی وت   که روییرد اندمعناییمشخص ود  ،هنننین

 هنۀ ه هر انددارند تأخر زمانی گر تقدم یاید ساخت ن بت به یکای این ه واره برخی زیرطرح اند
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واند و  ساخ ی عنامی منشعب می های واره از طرح به فار  م  قل و م  قیناًها  واره این زیرطرح
را حافول   ایون سواخت   هوای  فورنورده بنابراین م ئله تناعا  معنوایی  های دیگره  واره ز زیرطرحنه ا

نه در سطح  ییاندمعنا گانه اس د ل کردیم که این این در واقع، هیمی انگاو اندمعناودگی ساخ 
 دو کوه مشخص ود  ،هنننین هتبیین است ن ااعی قابلهای ا واره بلیه در سطح طرح ،های عینی واژه
هوا پرداخ وه    ن  به وورح که در بخش پیشین وارۀ  فرعی  زیرطرح هشتوارۀ ساخ ی عنامی و  طرح
ویژگی م نایاکننودۀ ه و ار مورتبط    »دو مفهام افلی ه هنننین  نده X]-سر[ناظر بر ساخت  ود،

برداوووت از  معووانی قابوول توورین عنووامی، «X ه وو ار موورتبط بووا معنووای سوور و»و  «Xو  سووربووا معنووای 
فوار  و معنوای    های ترین هنب  گی به عناا  ان ااعی ه این مفاهیمساخت ه  ند این های فرنورده

عولاوه   ،کارکرد افلی این سواخت نشا  داد که  ها یاف هر پایا ، د هدنکن عنل می ناظر بر این ساخت
بواده و   Xو  سرمرتبط با معنای  ه  ار مرباط از ه  اری دیگر م نایا کرد ه  ار جدید، بر تالید 
اسوطۀ  واقوع بوه و   درو ففت نیا  مقالۀ اسمدو  این ساخت در های فرنوردهبرخی از دوگانۀ کاربرد 

وود  سوازوکار    تواا  در ن یجوۀ فعوال    داد انین تبدیلی را نیا موی  رخه است وده فراهمفرنیند تبدیل 
 مفهامی مجاز در سطح واژگا  دان ته 
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 ه186-196
 ه تهرا : فرهنگ  ا  زبا  و ادص فارسیهترکیب در زبا  فارسی(ه 1393طباطبایی، علاءالدین )

 فرهنگا ه :تهرا  انگلی یه -فارسی -فرهنگ سغدی: سغدی (ه1374بدرالاما  ) قریب،
دس ار زبوا   (ه 1373نی، محند تقی بهار و بدیع الاما  فروزانفر )قریب، عبدالعظیم، جلال هنایی، روید یاس

 تهرا : جها  دانشه .فارسی )پن  اس اد(
 (ه فرهنگ فارسی زان اه تهرا : مرکا نشر دانشگاهیه1372کشانی، خ رو )
ه تهرا : ماس ه مطالعا  و تحقیقا  فرهنگوی  ساخت او قاقی واژه در فارسی امروز(ه 1371کلباسی، ایرا  )

 )پژوهشگاه(ه
 ه ترجنه مه  ی بحرینیه تهرا : هرمسهدس ار زبا  فارسی امروز(ه 1384 زار، ژیلبر )

 ه تهرا : بنیاد فرهنگ ایرا هدس ار زبا  فارسی(ه 1351ناتل خانلری، پرویا )
 تهرا : سنته (ه1دس ار زبا  فارسی )(ه 1385رضا عنرانی ) وحیدیا  کامیار، تقی و یلام
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Abstract 
This paper aims to examine the construction of the word-formation pattern [sar-X] 
(compounds of the body part “head”) in Persian and investigate its semantic varia-
tions, the most general schema and subschemas both synchronically and diachroni-
cally employing the Construction Morphology approach (Booij, 2010). To this end, 
firstly, a collection of 178 compound words consisting of “sar” as the first constitu-
ent were collected from Bijankhan Corpus, Comprehensive Sokhan Dictionary, 
Dehkhoda and Zansoo Dictionaries and also from a Google search. Secondly, the 
historical data were collected from a comprehensive search of Farhang-yar Corpus 
consisting of the historical information about the words, their origins, meanings and 
changes in time from the 4th century onwards in the library of Academy of Persian 
Language and Literature. Then, all collected words were assigned to different cate-
gories based on their semantic variations and the specified categories were closely 
studied as follows: 1-Feature consisting of a) agentive adjectives and in some cases, 
object-oriented adjectives; b) Simple (descriptive) adjectives, 2-Entity consisting of 
a) job names; and b) other names such as instruments and objects. It is worth men-
tioning that in addition to Booij’s Construction Morphology (2010) as the main the-
oretical framework of this research, we benefited from Rainer’s views (2005) on 
semantic changes in word-formation patterns so that we can capture all the semantic 
extensions and developments of the word-formation pattern [sar-X], and in line with 
Rainer (2005) we divided all semantic change mechanisms involved in the construc-
tion [sar-X] into two main categories namely 1-Semantic/conceptual mechanisms 
(cognitive factors) such as metaphor, metonymy, approximation, reanalysis, and 
analogy, and 2-Non-semantic factors such as (historical) ellipsis, homonymisation, 
borrowing and loan-translation.  

The results reveal that two general constructional schemas and several subsche-
mas have command of this construction and the central meanings “an entity related 
to SEM sar and X” and “distinctive feature of an entity related to SEM sar and X” 
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are the most abstract pairings of form-meaning inferred from the products of this 
word-formation pattern and some of these subschemas refer to the meanings such as 
“the above part of SEM X”, “head SEM X”, “main SEM X”, “the best in SEM X”, 
“the start point or the end of X” and “distinctive feature of sth/sb whose head is X 
(has got X). This implies that the [sar-X] pattern is basically a construction with 
multiple functionality. Furthermore, it was revealed that the polysemy we deal with 
here is not at the word level but it is at the construction level (a type of construction-
al polysemy with multi-levels of abstraction for the constructional idiom [sar-x]) and 
the meaning contribution of the mentioned compounds lies within the construction 
[sar-X] on the one hand, the meaning of the constituents, the operation of conceptual 
metaphor (metonymy) and the encyclopedic knowledge on the other. This implies 
that the constructional idiom [sar-X] is basically both an adjective-making and sim-
ultaneously a noun-making construction and the dual usage of some of its com-
pounds is through conversion activated by metonymy at the lexicon level. That is 
why the conceptual metonymy and metaphor play a significant role in determining 
the meaning of the mentioned words. Also, it was revealed that there is no need to 
be a complete and one-to-one correspondence between a word and the word-
formation pattern from which the word is derived, as Rainer (2005; pp. 430-431) 
points out, it is assumed that human communication, in order to be effective, does 
not require a 100% match between model and copy, pattern and neologism (Gloning 
1996; p. 152). In other words, an approximation, in many cases, will suffice if the 
hearer is able to bridge by inference the distance between model and copy. This is 
especially the case if model and copy are linked by metaphor or metonymy. That is 
why, approximation will thus be defined as a process of word formation where the 
relation between a pattern of word formation and a neologism formed according to it 
is not one to one, but mediated by metaphor or metonymy. Among the products of 
this construction also there are few words that have some exceptional properties, 
although they are regular in most respects, and for these cases, we benefited from 
the crucial notion of default inheritance which means “the specification of a word 
for a particular property is inherited from the dominating node, unless the actual 
lexical entry has another specification for that property” and thus, these few cases 
were considered as some objective instantiations derived from the higher hierar-
chical and more general constructional schemas, such as [N-X]A, [N-N]N, or [N-V]A 
to generate different kinds of compound words which take their constructional li-
censes from these abstract schemas rather than from the word-formation pattern [sar-
X].  

Finally, postulating a paradigmatic nature of word-formation and positing the 
concept of construction as a basis for argument, Construction Morphology can ac-
count for our data and necessitate reevaluation of the demarcation between deriva-
tion and compounding at least in compounds of the body part “head” in Persian. 
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